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وقتی نام سیدعلی مدنی‌زاده به عنوان وزیر اقتصاد دولت 
چهاردهم مطرح شــد، امیدها بالا رفت. بیش از سوابق 
علمی و اجرایی او، به واســطه تحصیلاتش در دانشگاه 
شیکاگو، جایی که شــجاعت اقتصادی و استقلال بانک 
مرکزی از اصــول غیرقابل‌چالش مکتــب اقتصادی آن 
محسوب می‌شود. تصور عمومی بر این بود که مدنی‌زاده، 
این اقتصاددان جوان و آکادمیک، پس از تجربه آکادمیک 
خود، نسیمی از عقلانیت و جسارت اقتصادی را به وزارت 
اقتصاد ایران خواهد آورد. اما آنچــه رخ داد، چیزی جز 

سایه‌ای محافظه‌کارانه از تئوری شیکاگو نبود.

   شیکاگویی که وعده شجاعت می‌داد
قبل از ورود به کابینه، مدنی‌زاده چهره‌ای شناخته‌شده 
در محافل علمی بود و مقالات و سخنرانی‌هایش نشان 
می‌داد که با مفاهیم پیشرفته اقتصاد کلان و سیاست پولی 
آشناســت. او بارها بر اصلاحات ساختاری، شفاف‌سازی 
نظام مالیاتی و کنترل تورم تاکیــد می‌کرد و بر اهمیت 
کاهش مداخــات بی‌رویه دولت در بازارها پافشــاری 
داشــت. در همــان دوران، او به صراحــت از رانت‌های 
ارزی و سیاست‌های دســتوری انتقاد می‌کرد و بر لزوم 
استقلال بانک مرکزی تاکید داشت. چنین مواضعی، از 
نظر کارشناسان، نشانه‌ای از شــجاعت اقتصادی او بود. 
شجاعتی که قرار بود در مقام وزیر اقتصاد به عمل تبدیل 
شود. اما آنچه بعدها مشاهده شد، فاصله معناداری میان 

تئوری و عمل بود.

   انتظار شجاعت در برابر رانت‌ها 
و نهادهای قدرتمند

با توجــه به پیشــینه مدنــی‌زاده، فعــالان اقتصادی، 
کارشناسان و حتی رسانه‌ها انتظار داشتند که او اصلاحات 
جدی اعمال کند. شفافیت در سیاست‌های ارزی و پولی و 
کاهش مداخلات بی‌رویه دولت در بازارها. همه چشم‌ها 
به او دوخته شــده بود تا پلی میــان عقلانیت علمی و 

سیاست‌گذاری عملی ایجاد کند.
انتظار عمومی این بود که او شجاعانه با ساختارهای قدرت 

روبه‌رو شود و با اتخاذ تصمیمات جسورانه، اقتصاد ایران 
را از رکود و نوسانات بی‌پایان خارج کند. نام »مدنی‌زاده« 
در محافل اقتصادی به شجاعت و عملگرایی مترادف شده 
بود. انتظاری که در عمل به دلایل گوناگون، تحقق نیافت.

   تفاوت معنادار با پیش‌بینی‌ها 
اما واقعیت پس از انتصاب، تفاوت معناداری با پیش‌بینی‌ها 
داشت. سیاست‌های ارزی و پولی کشــور همچنان در 
اختیار رئیس کل بانک مرکزی بــود و تصمیمات مهم 
بدون هماهنگی با وزارت اقتصاد اتخاذ می‌شد. وزیر اقتصاد 
حالا در برابر ساختارهای قدرت سکوت اختیار کرد و به 
انتقادهای مختصر و جسته گریخته رسانه‌ای بسنده نمود.

بحران ارزی اخیر نمونه‌ای آشکار از محافظه‌کاری او بود. 
بازار ارز که در اثر سیاســت‌های متناقض بانک مرکزی 
نوسانات شــدیدی داشــت، نیازمند تصمیمات فوری 
و جســورانه بود. اما وزیر اقتصاد ترجیــح داد به مواضع 
رســانه‌ای محدود بماند. اظهارنظرهایی که بیشــتر به 
یادداشت‌های دانشگاهی شبیه بود تا اصلاحات عملی. 
این محافظه‌کاری موجب شــد اصلاحات اقتصادی به 
تاخیر افتد و اعتبار وزارت اقتصاد در تصمیم‌های کلان 

اقتصادی کشور کاهش یابد.

   تضاد میان مدرک و عمل
مدنی‌زاده، از شیکاگو آمده بود؛ اما به نظر می‌رسد شجاعت 
اقتصادی‌اش در دفتر دانشــگاه جا مانده است. او بیشتر 
شبیه یک »ببر کاغذی« عمل می‌کرد؛ وزیری با مدرک 
معتبر، اما فاقد توان واقعی برای اصلاحات اقتصادی. این 
تضاد میان آموزش دانشگاهی و واقعیت‌های سیاسی-

اقتصادی ایران، پیام روشنی به جامعه اقتصادی ارسال 
کرد: » اگر حتی شــیکاگویی‌ها هم نمی‌توانند شجاعت 

داشته باشند، پس ما چه توقعی داریم؟«
این وضعیت اصلاحات اقتصــادی را به تاخیر انداخت و 
اعتماد عمومی و ریسک سرمایه‌گذاری را نیز تحت تاثیر 
قرار داد. محافظه کاری بیش از حد وزیر اقتصاد، اقتصاد 

کشور را در وضعیتی شکننده نگه داشته است.

   نقد عملکرد و متلک‌های سیاسی
از منظر سیاسی، محافظه‌کاری مدنی‌زاده قابل تحلیل 

اســت. در دولت‌هایی که نهادهای قدرتمند و غیرقابل 
چالش تصمیم‌گیرنده‌اند، محافظه‌کاری به اســتراتژی 
رایج تبدیل می‌شــود. اما وقتی وزیر اقتصادی با چنین 
پیشینه‌ای عملا محافظه کارانه عمل می‌کند، چه امیدی 
به اصلاحات اقتصادی می‌توان داشــت؟ او بیشــتر به 
سخنرانی‌ها و اظهارنظرهای رسانه‌ای بسنده کرد؛ موضعی 
که عملا بی‌اثر است و به تولید محتوا برای رسانه‌ها محدود 
می‌شود. وزیر اقتصاد به یک تماشاگر حرفه‌ای بدل شد 
که نظاره‌گر بحران‌های ارزی و تورمی اســت، اما جرأت 

مداخله اثربخش را ندارد.

   پیامدهای محافظه‌کاری بر اقتصاد کشور
روحیه غیرتهاجمی وزیر اقتصاد، پیامدهای ملموس و 
گسترده‌ای برای اقتصاد کشور داشته است. بحران‌های 
ارزی، نوسانات قیمت‌ها، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری 
و کاهش بهره‌وری اقتصادی، همگی ناشــی از فقدان 
تصمیم‌گیری جســورانه هســتند. علاوه بر این، این 
محافظه‌کاری باعث شد دولت نتواند از ظرفیت علمی 
وزیر بهــره ببرد. مدنــی‌زاده می‌توانســت پلی میان 
تحلیل‌های علمی و سیاست‌گذاری عملی ایجاد کند، 
اما این پل نیمه‌تعطیل ماند و کارشناسان تنها از دور 
نظاره‌گر آن ماندند. صبحانه‌هــا و عصرانه‌های دولت 
و وزیر با اقتصاددانان، زمانی مفید اســت که به تغییر 
رویکردهای جدی منجر شــود. اما حتی خزانه داری 
کشــور هم که مســتقیم زیر نظر وزیر اقتصاد است، 
نســیم این تغییرات را نچشیده اســت و در همچنان 
بر همان پاشــنه قدیمی می‌چرخد.  نتیجه عملی این 
حالت چیزی نیست جز افزایش بی‌اعتمادی عمومی 
و ادامه مشکلات ساختاری که سال‌ها اقتصاد ایران را 

زمین‌گیر کرده است.

   ببر کاغذی در میدان سیاست
مدنی‌زاده نمونه‌ای بارز از تضاد میان آموزش دانشگاهی و 
واقعیت‌های سیاسی-اقتصادی کشور است. او از شیکاگو 
آمده بود تا شجاعت اقتصادی نشان دهد، اما در عمل ترس 
و محافظه‌کاری بر تصمیماتش سایه انداخت. این وضعیت 
اصلاحات مورد انتظار را بــه تاخیر انداخت و پیامدهای 

منفی برای اعتماد عمومی و اقتصاد کشور داشت.

  یادداشت

اقتصاددانی از شیکاگو؛ اما وزیری محافظه کار

بـبـر    کاغــذی
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ایمنی فقط     با  
تصمیم‌های فراسازمانی

بازار گل محلاتی و ورزشگاه تختی در منطقه ۱۴ تهران 
ناایمن‌اند؛ ضرورت ورود شهرداری، سازمان مدیریت 

بحران و نوسازی بافت فرسوده فوری است

شهـری  در  مــیان 
برج‌ها  و  دود

نگاهی به تاریخ، فرهنگ و هویت کرج؛ شهری 
که زیر سایه تهران  با چالش ها‌ و فرصت‌ها روبه‌رو است

تمرین آرسنال  
با  خلبانان 

جنگند  ه

بازیکنان تیم ملی ایران در 
زمین ارتباط کافی برقرار 

نمی‌کنند، همان مشکلی که 
میکل آرتتا سرمربی آرسنال 

با آن مواجه است

طعم تلخ تورم در منوی پاییزی

افزایش هفتگی قیمت غذا
آرامش کوتاه رستوران‌ها را بر هم زده است

رشد اجاره مغازه‌ها و قیمت مواد اولیه، سهم سود 
رستوران‌داران را به زیر ده درصد رسانده و برخی را 

به زیان‌دهی کشانده است
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   گزارش

 بازگشت شاهزاده بیابان به خانه‌اش
تجربه موفق ملی احیای گونه‌های در معرض تهدید مانند آهوی جبیر نشان می‌دهد که 

طبیعت  و صنعت می‌توانند همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشند

درباره نهضت ملی مسکن در ایران که از عدالت 
اجتماعی به پروژه‌ای تجاری تغییر وضعیت داده است

افزایش چهار برابری آورده متقاضیان، تاخیرهای چندساله 
در اجرا و بی‌اثری در کنترل بازار مسکن؛ نهضت ملی را از 

مسیر حمایت اجتماعی خارج کرده است

خانه‌دار شدن  
با   اقساط میلیاردی

وداع با مردی
که    سینما   را    زندگی کرد

  ناصر تقوایی، فیلمساز مولف ایران در ۸۴ سالگی درگذشت
  همراه با یادداشت‌هایی از بهروز افخمی، سهیل محمودی و ایلیا محمدی

آخرین سکانس زندگی خالق »دایی‌جان ناپلئون«
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نهضت ملی مسکن با هدفی دوگانه از سوی دولت راه‌اندازی شد؛ کمک به خانه‌دار شدن دهک‌های پایین 
جامعه و مهار نوسانات افسارگسیخته بازار مســکن. اما آنچه امروز در عمل مشاهده می‌شود، فاصله‌ای 
عمیق میان اهداف اعلام‌شده و واقعیت‌های اجرایی است. قیمت واحدهای نهضت ملی مسکن به‌قدری 
افزایش یافته که آورده متقاضیان از ۳۰۰ میلیون تومان اولیه به بیش از ۱.۲ میلیارد تومان رسیده است. 
این افزایشی چهار برابری که عملا بسیاری از متقاضیان را از ادامه مسیر بازداشته و طرح را از دسترس 

اقشار هدف خارج کرده است.

عملکرد اقتصادی سیدعلی مدنی‌زاده نشان می‌دهد که مدرک معتبر و مواضع 
علمی پیش از وزارت، نتوانسته او را به وزیر جسوری تبدیل کند و بیشتر با 

محافظه کاری و احتیاط، بحران‌های اقتصادی را نظاره کرده است و سکان امور 
مهم ارزی، پولی و بانکی همچنان در دست رئیس بانک مرکزی است

مهدی خاکی‌فیروز   
               دبیر اقتصاد

نقشه مبهم  اشتغال  ایران
گزارشی از بازار کار ایران که با داده‌های ناقص مدیریت می‌شود و سامانه شغلی 

یکپارچه می‌تواند شفافیت و عدالت مالیاتی ایجاد کند

میلیون‌ها شاغل غیررسمی بدون ثبت؛ عدالت مالیاتی و رفاه اجتماعی را تهدید می‌کند

یوتیوب  درهای  ثروت    ر ا   گشود
مسیر تازه یوتیوب برای پول‌سازی از کانال‌های کوچک

  شرایط مانیتایز در یوتیوب ساده‌تر شده و حالا کانال‌های کوچک هم می‌توانند 
با ۵۰۰ دنبال‌کننده وارد برنامه درآمدزایی شوند
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آهوی جبیر، عروس نایبند، موجودی زیبا، چابک 
و شاخ‌دار که روزگاری نماد اصالت زیست‌بوم‌های 
نیمه‌بیابانــی ایران بود که جمعیــت آن به تدریج 
کاهش یافت. فشارهای انســانی، شکار غیرمجاز، 
تخریب زیستگاه و خشکسالی‌های پی‌درپی جمعیت 
آن را به صفر نزدیک کرده بود. حالا قرار است طرح 
تکثیر جمعیت آهوی جبیر در استان بوشهر اجرا 
شود. طرحی که نمونه‌ای شــاخص از یک تجربه 
موفق ملی در زمینه حفاظت و احیای گونه‌های در 
معرض تهدید است. این بازگشت شکوهمند نتیجه 
۱۶ سال تلاش، مدیریت علمی و مشارکت جامعه 
محلی و صنایع منطقه است و نمونه‌ای شاخص از 
موفقیت ملی در حفاظــت از گونه‌های در معرض 

تهدید به شمار می‌رود.
آهوی جبیر، با سرعت خیره‌کننده ۸۰ کیلومتر در 
ساعت از پستانداران علفخوار تیزرو است که در هر 
دو جنس نر و ماده شاخ دارد، گوش و دم بلندتری 
نسبت به سایر آهوان دارد و بدنش کوچک و ظریف 
اســت. این ویژگی‌ها آن را نه تنها به موجودی زیبا 
بلکه به نمادی از طبیعت مقاوم و انسان‌گریز تبدیل 
کرده است. اما در دهه‌های گذشته، توسعه صنعتی 
و تغییرات محیطی باعث شده بود تا جمعیت این 
گونه ارزشمند در استان بوشهر به پایین‌ترین حد 
خود برسد و نگرانی از حذف کامل آن از اکوسیستم 

نایبند به اوج برسد.

    نخستین گام احیا
در ســال ۱۳۸۷، اداره‌کل حفاظت محیط زیست 
اســتان بوشــهر تصمیم گرفت طرحی بلندمدت 
برای حفاظــت و تکثیر آهوی جبیــر تدوین کند. 
سال بعد، فرآیند احیای زیســتگاه طبیعی آن در 
پارک ملی دریایــی نایبند آغاز شــد. محوطه‌ای 
۱۰۰ هکتاری با فنس‌کشــی کامل ایجاد شــد تا 
بســتری امن برای پرورش جبیرها فراهم شود و 
نخستین گروه از آهوان در ســال ۱۳۸۹ به تعداد 
۱۵ راس از استان‌های همجوار منتقل و در شرایط 

نیمه‌طبیعی رهاسازی شدند. این اقدام، نقطه آغاز 
بازگشت جبیرها به خانه خود بود. همزمان، پاسگاه 
محیط‌بانی در محدوده زیســتگاه احداث شــد و 
محیط‌بانان با حضور شبانه‌روزی، از ورود شکارچیان 
و هرگونه تخریب جلوگیری کردند. برنامه‌های تغذیه 
مصنوعی و تامین منابع آبی در فصول گرم، شرایط 
زیستی پایدار برای جبیرها ایجاد کرد و نشان داد که 
مدیریت علمی می‌تواند روند صعودی جمعیت این 

گونه را تضمین کند.
یکی از نقــاط عطف طــرح، ورود تــوان منطقه 
بــرای حمایــت از محیط زیســت بود. در ســال 
۱۳۹۴تجهیزات حفاظتی، نیروگاه خورشــیدی، 
سامانه آبرسانی و نیروی انسانی بومی برای حفاظت 
از جبیرها تامین شد. در ادامه همکاری‌های محلی 
منجر به افزایــش زادآوری و موفقیت رهاســازی 
آهوان در طبیعت شــد. این اقدامات آثار ملموسی 
در زیستگاه برجای گذاشت: فنس‌کشی، ساختمان 
محیط‌بانی، ســامانه‌های نظارتی، آبشــخورها و 
مسیرهای دسترسی باعث شــد تا محیطی امن و 
پایدار برای جبیرها فراهم شود و جمعیت آن‌ها به 

تدریج افزایش یابد.
به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان 
بوشــهر، جمعیت آهوهای جبیر پارک ملی نایبند 
به ۷۰ راس رســیده اســت و زادآوری طبیعی در 
زیستگاه‌های نیمه‌طبیعی و آزاد مشاهده می‌شود. 
آموزش و آگاهی‌بخشــی به جوامع محلی و ایجاد 
موزه تنوع زیســتی و مرکز آموزش محیط زیست، 
مشارکت مردمی را تقویت کرده و مفهوم حفاظت از 

گونه‌ها را ملموس کرده است.
عبدالرحمن مرادزاده افزود: جمعیت جبیرها در حال 
رشد است و در ماه‌های آینده با پایدار شدن شرایط، 
رهاسازی آن‌ها از فنس‌های حفاظتی به زیستگاه 

اصلی پارک ادامه خواهد یافت.

  چالش‌ها و مسیر پیش رو
با وجود موفقیت‌های چشــمگیر، مســیر احیای 

جبیــر همچنــان بــا چالش‌هایی روبرو اســت. 
توسعه ساخت‌وســاز در حریم پارک ملی نایبند، 
خشکســالی‌های مکرر و تهدیدهای زیستگاهی 
از عوامل اصلی تهدیــد پایداری جمعیت این گونه 
هستند. کارشناسان معتقدند که استمرار موفقیت 
نیازمند همکاری گسترده بین سازمان‌های دولتی، 
جوامع محلی، صنایع و نهادهــای مردمی، پایش 

مداوم زیستگاه و فناوری‌های نوین است.

    درس‌های تجربه ملی
احیای آهوی جبیر نشــان می‌دهد کــه حتی در 
مناطقی که فشــار توســعه صنعتی وجود دارد، 
می‌توان بــا مدیریت علمی، تعامل بین‌بخشــی و 
مشــارکت مردمی، تعادل میان توسعه و حفاظت 
را برقرار کرد. این پروژه نمونه‌ای موفق اســت که 
می‌تواند الگویی ملی برای تلفیق توسعه و حفاظت 

محیط زیست باشد.
پارک ملی دریایی نایبند امروز نمادی از همزیستی 
طبیعت و صنعت اســت. جایی کــه آهوی جبیر 
دوباره می‌رقصد و انســان‌ها یاد می‌گیرند چگونه 
با احترام به طبیعت، آینده‌ای پایدار بســازند. اگر 
مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی در سیاست‌های 
صنعتی، منطقه‌ای و ملی نهادینه شــود، نایبند و 
آهوی جبیر نه تنها داستانی موفق در سطح کشور 
خواهند بود، بلکه جایگاهی شایسته در برنامه‌های 
بین‌المللی حفاظت از تنوع زیســتی پیدا خواهند 

کرد.
رقص جبیر در نایبند، داســتان بازگشت گونه‌ای 
ارزشــمند به خانه‌اش اســت. نمادی از همکاری 
انســان، صنعت و طبیعت و درسی برای نسل‌های 
آینده کــه حفاظت از محیط زیســت و توســعه 
اقتصادی می‌توانــد همزمان و هماهنگ باشــد. 
این تجربه ملی اثبات کرد کــه وقتی علم، تعهد و 
مســئولیت اجتماعی به هم پیوند بخورند، حتی 
گونه‌های در معرض تهدید نیــز می‌توانند دوباره 

زندگی و امید را تجربه کنند.



اقتصاد02
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نقشه مبهم اشتغال ایران
گزارشی از بازار کار ایران که با داده‌های ناقص مدیریت می‌شود و سامانه شغلی یکپارچه می‌تواند شفافیت و عدالت مالیاتی ایجاد کند

میلیون‌ها شاغل غیررسمی بدون ثبت؛ عدالت مالیاتی و رفاه اجتماعی را تهدید می‌کند

در ســال‌های اخیر، ســاختار حکمرانی اقتصادی و اجتماعی ایران 
به مرحله‌ای جدید رســیده اســت که دیگر نمی‌تــوان با داده‌های 
پراکنده، مشاغل نامشخص و آمارهای تخمینی، برای بازیگر »روابط 
کار« تصمیم‌گیری کرد و »بازار شــغل« به شــرایط دســت یافته 
که ضرورت‌های جدیدی پدید آمده اســت. از یک ســو با گسترش 
روزافرون »کسب و کارهای نوپا« و پدیده »کار مستقل« این امر مهم 
را به عنوان ضرورتی در حکمرانی اقتصادی موجه می‌سازد. اشتغال 
حقیقی در کشــور، به‌ویژه در بخش غیررسمی، به‌سان رودخانه‌ای 
بی‌نقشه جریان دارد و فضای این بخش سال‌هاست که برای کنترل 
اقتصاد رفتاری به آمار تخمینی کفایت می‌کنــد. میلیون‌ها نفر در 
مشاغل کوچک، خانگی یا واسطه‌ای فعالیت می‌کنند، بی‌آنکه هیچ 
نهاد رســمی بداند چه می‌کنند، چقدر درآمد دارند یا اصلا در چه 
حوزه‌ای فعال‌اند. این وضعیت نه‌تنها مانع برنامه‌ریزی اقتصادی است، 
بلکه بستری برای فرار مالیاتی، فساد، سوءاستفاده از تسهیلات و حتی 
پولشویی فراهم می‌آورد. البته که در مبارزه با جرایم اقتصادی به ویژه 
پولشویی و تامین مالی تروریسم ریسک شناخت مشتری از جایگاه 
مهمی برخوردار است. در چنین شــرایطی، ایجاد سامانه یکپارچه 
شــغل اشــخاص حقیقی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی ملی است؛ 
ضرورتی برای نظم اقتصادی، عدالت مالیاتی، شــفافیت اجتماعی 

و حتی امنیت ملی.

   اقتصاد بدون نقشه، سیاست بدون داده
در هر اقتصادی، شناســایی دقیق نیروی کار و فعالیت‌های شغلی 
پایه‌ای‌ترین ابزار حکمرانی است. اما در ایران، هنوز نمی‌دانیم چند 
نفر دقیقا در چه حرفه‌ای فعال‌اند. آمارهای رســمی از اشــتغال، بر 
پایه نمونه‌گیری‌های محدود اســت و فاصله‌ای چشمگیر با واقعیت 
دارد. برای مثال، میلیون‌ها نفر در بازارهای خدماتی، واسطه‌گری، 
مشــاغل مجازی، حمل‌ونقــل اینترنتی یا فروشــگاه‌های خانگی 
فعال‌اند، اما هیچ رد رسمی از آن‌ها در سامانه‌های وزارت کار، تامین 
اجتماعی یا سازمان مالیاتی وجود ندارد. نبود چنین داده‌هایی یعنی 
تصمیم‌گیری در تاریکی. سیاست‌گذار نمی‌داند کدام حوزه‌ها از رکود 
رنج می‌برند و کدام حوزه‌ها در حال رشدند. نتیجه، تخصیص نادرست 
منابع، اعطای تســهیلات بی‌هدف و افزایش شکاف طبقاتی است. 
ایجاد یک پایگاه داده ملی و یکپارچه برای مشاغل حقیقی می‌تواند 
همان نقشه گمشده بازار کار ایران باشد؛ نقشه‌ای که دولت، بخش 
خصوصی، بانک‌ها، بیمه‌ها و نهادهای نظارتی بتوانند با تکیه بر آن، 

سیاست‌های دقیق و هدفمند اتخاذ کنند.

   شفافیت، پیش‌شرط عدالت مالیاتی
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ساختار مالیاتی کشور، عدم شناسایی 
کامل مودیان حقیقی اســت، به گونه‌ای که ریسک خوداظهاری در 
شناســایی مودی مالیاتی همواره از درصد بالایی برخوردار اســت. 
در حالی‌که صاحبان کسب‌وکارهای رســمی زیر ذره‌بین هستند و 
شروع و پایان هر سال مالی می‌توانیم با جزئیات از فعالیت‌های مالی 
آنان آگاه شویم اما بسیاری از مشاغل آزاد، خدماتی یا مجازی بدون 
هیچ‌گونه ثبت و نظارت مالیاتی فعالیت می‌کنند. ســامانه یکپارچه 
شغل اشخاص حقیقی، در صورت اتصال به داده‌های مالی، بانکی و 
بیمه‌ای، می‌تواند تصویر شفافی از فعالیت اقتصادی هر شخص ارائه 
دهد. چنین سامانه‌ای، تفاوت میان اشتغال واقعی و درآمد نامولد را 
آشکار می‌کند و از یک‌سو مانع فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان کوچک 
می‌شود و از سوی دیگر، بســتر فرار مالیاتی و پولشویی را می‌بندد. 
به‌عبارت دیگر، این سامانه می‌تواند سنگ‌بنای عدالت مالیاتی باشد و 
از بسیاری تخلفات پیشگیری کند؛ عدالتی که بدون شناسایی دقیق 

فعالیت‌های اقتصادی، تحقق آن ناممکن است.

   مقابله با پولشویی و فساد ساختاری
در بسیاری از کشورها، یکی از ابزارهای کلیدی در مبارزه با پولشویی، 
رصد فعالیت شغلی اشخاص حقیقی است. اگر یک فرد ادعا می‌کند 
بیکار است، اما گردش مالی چندصد میلیون تومانی در حساب دارد، 
سامانه باید این تناقض را آشکار کند. در ایران، نبود چنین پیوندی 
میان اطلاعات شغلی و مالی، به پولشویی ساختاری دامن زده است.

ایجاد ســامانه یکپارچه شغل اشــخاص حقیقی می‌تواند به یکی از 
پایه‌های اطلاعاتی واحد اطلاعات مالی تبدیل شود و امکان تحلیل 
تطبیقی داده‌ها را برای کشف الگوهای غیرعادی فراهم کند.  با توجه 
به آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی ایجاد »پایگاه 
یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی« 
تکلیف قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد. این سامانه 
در ماده 26 این آیین نامه به ضرورت ایجاد آن تاکید شــده است به 
نحوی نقش آن در سراســر این آیین نامه طرح شده است که رکن 
اساسی »ریسک شناسایی مشتری« در پرتو ایجاد سازوکار این پایگاه 
جامع شغلی می‌باشد. در واقع، این سامانه نه‌فقط ابزار اشتغال، بلکه 
ابزاری برای حکمرانی هوشمند و شفاف‌سازی اقتصاد ملی است که 

تسلط دولت را بر داده حکمرانی خود افزایش دهد.

   عدالت اجتماعی و سیاست‌های رفاهی هدفمند
بســیاری از برنامه‌های حمایتی دولت، به دلیــل فقدان داده دقیق 
درباره وضعیت شغلی افراد، به هدف نمی‌رســند. برای مثال، یارانه 
یا تسهیلات اشــتغال‌زایی گاه به کسانی تعلق می‌گیرد که هیچ نیاز 
واقعی ندارند، در حالی‌که کارگران فصلی یا مشــاغل بی‌ثبات از این 
حمایت‌ها محروم می‌مانند. اگر سامانه‌ای یکپارچه وجود داشته باشد 
که هر فرد در آن با شغل، مهارت، منطقه جغرافیایی، سابقه بیمه و 
میزان درآمدش ثبت شود، می‌توان سیاست‌های حمایتی را دقیق و 
عادلانه اجرا کرد. چنین زیرساختی حتی برای برنامه‌ریزی در شرایط 
بحرانی مانند همه‌گیری کرونا یا بلایای طبیعی، حیاتی است؛ زیرا 
دولت دقیقا می‌داند چه کسانی از تعطیلی یا رکود آسیب می‌بینند و 

چه کسانی نیازمند کمک فوری‌اند.

   سامان‌دهی بازار کار غیررسمی
طبق برآوردها، بیــش از ۳۰ درصد اشــتغال در ایــران در بخش 
غیررسمی اســت. این رقم نه‌تنها نشــانه ضعف نظارت است، بلکه 
مانعی بزرگ بر سر راه توسعه پایدار محسوب می‌شود. کارگران بدون 
بیمه، مشاغل بدون مجوز و فعالیت‌های بدون استاندارد، چرخه‌ای 
از بی‌ثباتی و نابرابری ایجاد می‌کنند. سامانه یکپارچه شغل اشخاص 
حقیقی می‌تواند نخستین گام برای رسمی‌سازی تدریجی بازار کار 
باشد. هر فرد، صرف‌نظر از نوع فعالیت، در این سامانه شناسه‌ای یکتا 

خواهد داشــت و اطلاعات او به نهادهای مرتبط )تامین اجتماعی، 
مالیات، بیمه سلامت، آموزش فنی‌وحرفه‌ای و غیره( متصل می‌شود.

با چنین ســازوکاری، دولت می‌تواند به جای مجازات فعالیت‌های 
غیررسمی، آن‌ها را به‌صورت تدریجی وارد چارچوب قانونی کند و از 

این طریق، پوشش بیمه‌ای و مالیاتی را گسترش دهد.

   پیوند با تحول دیجیتال در حکمرانی
یکــی از اهداف کلان دولت‌هــا در دهه اخیر، دولــت الکترونیک و 
حکمرانی داده‌محور است. اما دولت الکترونیک بدون داده منسجم، 
چیزی جز یک شعار نیست. پایگاه شغل اشخاص حقیقی، می‌تواند 
یکی از ســتون‌های اصلی دولت هوشمند باشــد. این سامانه باید 
به‌گونه‌ای طراحی شــود که داده‌های خود را از منابع متعدد، مانند 
ســامانه مالیاتی، بیمه‌ای، بانکی، ثبت احــوال، مجوزهای صنفی و 
پلتفرم‌های اشتغال به‌صورت خودکار به‌روزرسانی کند. با تجمیع و 
تحلیل این داده‌ها، دولت می‌تواند از مرحله واکنش‌پذیری به مرحله 
پیش‌بینی‌گری برسد؛ یعنی پیش از وقوع بحران بیکاری، تغییرات 

بازار کار را تشخیص دهد و سیاست مناسب اتخاذ کند.

   تجربه سایر کشورها
در نظام حکمرانی دولت‌هایی همچون هند، سامانه‌های ثبت شغل 
اشخاص حقیقی سال‌هاست اجرا می‌شوند و نقش مهمی در تنظیم 
بازار کار و سیاســت‌های اجتماعی دارند. در ســوئد، هر فرد دارای 
»کد شغلی شخصی« اســت که تمامی تغییرات حرفه‌ای، درآمدی 
 Aadhaar و بیمــه‌ای او را در خود نگه می‌دارد. در هند، ســامانه
به‌عنوان یک شناســه ملی دیجیتال، به پایگاه اشتغال متصل شده 
و میلیون‌ها کارگر غیررســمی را وارد نظام حمایت اجتماعی کرده 
است. ایران نیز با زیرســاخت‌هایی چون کد ملی، سامانه کارا، بیمه 
تامین اجتماعی و پایگاه رفاه ایرانیان، ظرفیت فنی لازم را دارد. تنها 
حلقه مفقوده، یکپارچگی و الزام قانونی است؛ یعنی وجود سامانه‌ای 
مرکزی که همه دستگاه‌ها را موظف کند داده‌های خود را به‌صورت 
منظم به اشتراک بگذارند. طبیعی است که ایجاد چنین سامانه‌ای با 

چالش‌هایی همراه خواهد بود. 

   امتیازات بلندمدت برای دولت و جامعه
مزایای سامانه یکپارچه شغل اشخاص حقیقی، تنها در سطح آمار و 
داده نیست؛ این سامانه می‌تواند نقطه آغاز تحول نهادی در سیاست 

اشتغال و رفاه اجتماعی ایران باشد.
دولت می‌تواند یارانه و تســهیلات را به‌صورت هوشمند و هدفمند 
توزیع کنــد. بانک‌ها می‌توانند با اســتعلام وضعیت شــغلی افراد، 
تسهیلات کم‌ریسک‌تری اعطا کنند. سازمان مالیاتی می‌تواند نظامی 
عادلانه و تدریجی برای مؤدیان جدید طراحی کند. بیمه‌ها می‌توانند 
گروه‌های جدیدی از شاغلان غیررسمی را تحت پوشش قرار دهند. 
و از همه مهم‌تر، تصویر دقیق و لحظه‌ای از وضعیت اشتغال کشور در 

اختیار برنامه‌ریزان قرار می‌گیرد.

نهضت ملی مســکن با هدفی دوگانه از سوی دولت راه‌اندازی 
شد؛ کمک به خانه‌دار شــدن دهک‌های پایین جامعه و مهار 
نوسانات افسارگسیخته بازار مســکن. اما آنچه امروز در عمل 
مشــاهده می‌شــود، فاصله‌ای عمیق میان اهداف اعلام‌شده 
و واقعیت‌های اجرایی اســت. قیمت واحدهــای نهضت ملی 
مســکن به‌قدری افزایش یافته کــه آورده متقاضیان از ۳۰۰ 
میلیون تومان اولیه به بیش از ۱.۲ میلیارد تومان رسیده است. 
این افزایشــی چهار برابری که عملا بسیاری از متقاضیان را از 
ادامه مسیر بازداشــته و طرح را از دسترس اقشار هدف خارج 

کرده است.
در تازه‌ترین نمونه، اداره کل راه و شهرســازی اســتان تهران 
در پیامکی به متقاضیان اعلام کرده که باید تا ۲۳ مهر ۱۴۰۴ 
مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان دیگر پرداخت کنند تا مجموع آورده 
به ۶۰۰ میلیون تومان برســد. این در حالی است که قرار بود 
متقاضیان طی ۸ قســط ۴۰ میلیون تومانی خانه‌دار شــوند. 
حالا نه‌تنها اقساط سنگین‌تر شده، بلکه روند پرداخت به‌جای 

تسهیل، به مانعی جدید تبدیل شده است.
از سوی دیگر، نقش نهضت ملی مسکن در کنترل نوسانات بازار 
نیز تقریبا بی‌اثر بوده اســت. میزان تولید و عرضه این واحدها 
بسیار محدود بوده و نتوانســته تعادلی در بازار ایجاد کند. در 
نتیجه، نه‌تنها قیمت‌ها کاهش نیافته، بلکه بسیاری از افراد به 

امید این طرح از خرید خانه در بازار آزاد جا مانده‌اند.
معاون وزیر راه و شهرســازی، حبیــب‌الله طاهرخانی، دلیل 
اصلی افزایش آورده را عدم اتصال برخی پروژه‌ها به تسهیلات 
بانکی عنوان کرده اســت. در مناطقی مانند پرند و رباط‌کریم، 
بار مالی پروژه‌ها به‌طور کامل بر دوش متقاضیان افتاده و چون 
تسهیلات بانکی به موقع تزریق نشده، هزینه‌ها مشمول تعدیل 
شــده‌اند. این وضعیت باعث شــده متقاضیان با پیامک‌های 

سنگین و فشار مالی مواجه شوند.
در واقع، نهضت ملی مســکن به‌جای آنکه ابزاری برای عدالت 
اجتماعی و تنظیم بازار باشــد، به پروژه‌ای تبدیل شده که با 
ضعف در تامین مالی، کندی در اجرا و افزایش هزینه‌ها، نه‌تنها 
به هدف خود نزدیک نشده، بلکه بخشــی از بحران مسکن را 
تشدید کرده است. بدون اصلاح ســاختار تامین مالی، تسریع 
در اتصال پروژه‌ها به تســهیلات و بازنگری در سیاســت‌های 
قیمت‌گذاری، این طرح نمی‌تواند نقش موثری در خانه‌دار شدن 

اقشار ضعیف یا کنترل بازار ایفا کند.

   تاخیر در روند اجرای نهضت ملی مسکن
روند اجرای نهضت ملی مسکن، 

با اعلام رســمی وزارت راه مبنی بر امکان بازگشت آورده برای 
متقاضیانی که از این طرح پشیمان شده‌اند، وارد مرحله‌ای شده 
که بیش از آنکه نشانه‌ای از اصلاح یا پاسخ‌گویی باشد، به‌نوعی 
عقب‌نشــینی از رســالت اجتماعی این پروژه تعبیر می‌شود. 
طرحی که قرار بود مامن خانواده‌های فاقد مســکن باشد و با 
کاهش فشار اجاره‌نشــینی، عدالت در دسترسی به سرپناه را 
محقق کند، حالا به نقطه‌ای رســیده که دولــت به‌جای حل 

مشکلات، راه خروج را پیشنهاد می‌دهد.
این تصمیم، در ظاهر شاید نشــانه‌ای از انعطاف‌پذیری باشد، 
اما در بطن خود، حاکی از فراموشــی هدف اصلی نهضت ملی 
مسکن است: حمایت از دهک‌های پایین جامعه برای خانه‌دار 
شدن. در شرایطی که هزینه‌های اجاره مسکن به‌شدت افزایش 
یافته و بســیاری از خانوارها درگیر تامین حداقل‌های زندگی 
هستند، بازگرداندن آورده به‌جای تسریع در ساخت و تحویل 
واحدها، نشــان‌دهنده نگاه تجاری و غیرحمایتی وزارت راه به 

این پروژه است.

   سیاست‌های مسکنی با روح قانون اساسی در تضاد 
است

از منظر قانونی نیــز، این رفتار با روح قانون اساســی در تضاد 
است. اصل ۳۱ قانون اساسی به‌صراحت تاکید دارد که »داشتن 
مسکن متناســب با نیاز« حق هر ایرانی است و دولت موظف 
است با اولویت اقشــار نیازمند، زمینه تحقق این حق را فراهم 
کند. اما آنچه در عمل دیده می‌شود، افزایش چندبرابری آورده 
متقاضیان، تاخیرهای طولانی در اجرا و حالا پیشنهاد بازگشت 
سرمایه، عملا این وظیفه را به یک معامله مالی تقلیل داده است.

افزایش آورده از ۳۰۰ میلیون به بیــش از ۱.۲ میلیارد تومان، 
در کنار پیامک‌های مکرر برای پرداخت اقساط سنگین، نه‌تنها 
فشار مالی بر متقاضیان را افزایش داده، بلکه بسیاری را از ادامه 
مسیر منصرف کرده است. حالا با اعلام امکان بازگشت آورده، 
وزارت راه به‌جای اصلاح ساختار تامین مالی، تسریع در اتصال 
پروژه‌ها به تســهیلات بانکی و ارائه راهکارهای حمایتی، عملا 
بار مسئولیت را از دوش خود برداشته و آن را به تصمیم فردی 

متقاضیان واگذار کرده است.
در چنین شــرایطی، نهضت ملی مســکن به‌جای آنکه ابزاری 
برای تحقق عدالت اجتماعی باشد، به پروژه‌ای تبدیل شده که 
با نگاه تجاری، تاخیرهای اجرایی و فشار مالی، نه‌تنها به هدف 
خود نزدیک نشــده، بلکه بخشی از بحران مســکن را تشدید 
کرده اســت. اگر دولت قصد دارد این طرح را از مسیر شکست 
خارج کند، باید به رسالت اجتماعی خود بازگردد، ساختارهای 
مالی را اصلاح کند و با شــفافیت و مســئولیت‌پذیری، اعتماد 
ازدست‌رفته متقاضیان را بازیابد. در غیر این صورت، نهضت ملی 
مسکن به‌جای خانه‌دار کردن مردم، به نمادی از ناکارآمدی در 

سیاست‌گذاری اجتماعی بدل خواهد شد.
نهضت ملی مسکن چند درصد مستاجران را خانه دار می‌کند؟

خانه‌دار شدن با اقساط میلیاردی
افزایش چهار برابری آورده متقاضیان، تاخیرهای چندساله در اجرا و بی‌اثری در کنترل بازار 

مسکن، نهضت ملی را از مسیر حمایت اجتماعی خارج کرده است

درباره نهضت ملی مسکن در ایران که از عدالت اجتماعی به پروژه‌ای تجاری 
تغییر وضعیت داده است

در شرایطی که بیش از یک‌سوم اشتغال 
کشور در بخش غیررسمی جریان دارد و 
سیاست‌گذاری اقتصادی با داده‌های ناقص و 
تخمینی انجام می‌شود، ایجاد سامانه یکپارچه 
شغل اشخاص حقیقی به ضرورتی ملی بدل 
شده است 

  ناصر غریب‌نژاد
  آزاد کلهر             هفت صبح

             هفت صبح
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تحلیل تصمیم عراقچی درباره غیبت ایران در نشست شرم‌الشیخ

  میز خالی تهران

  گزارش

حسین فاطمی|عباس عراقچی، وزیــر امورخارجه در تازه‌ترین اظهارنظر خود 
درباره علت عدم حضور ایران در اجلاس »شرم‌الشیخ« مصر، موجی از واکنش‌ها و 
نقدهای گسترده در محافل سیاسی و رسانه‌ای برانگیخته است که همچنان ادامه 
دارد. وی بامداد دوشنبه ۲۱ مهر در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس 
نوشت: »ایران از دعوت رئیس‌جمهور السیسی برای حضور در نشست شرم‌الشیخ 
سپاسگزار است. با وجود تمایل به تعاملات دیپلماتیک، نه رئیس‌جمهور پزشکیان 
و نه من نمی‌توانیم با کســانی وارد تعامل شویم که به مردم ایران حمله کرده‌اند 
و همچنان ما را تهدید و تحریم می‌کننــد.«  او در ادامه افزود: »با این حال ایران 
از هر ابتکاری که به نسل‌کشی اســرائیل در غزه پایان دهد و به اخراج نیروهای 
اشغالگر منجر شود، استقبال می‌کند. فلســطینیان کاملا محق هستند که حق 
اساسی تعیین سرنوشت خود را به دست آورند و همه کشورها وظیفه دارند از این 
خواسته مشروع حمایت کنند.« این سخنان در شرایطی مطرح می‌شود که در 
یکصد و هجدهمین جلسه هیئت دولت، عراقچی گزارشی از دعوت رسمی مصر 
برای شرکت رئیس‌جمهور کشورمان در اجلاس شرم‌الشیخ و پاسخ منفی ایران 
ارائه کرده بود. هرچند سخنگوی وزارت خارجه، اسماعیل بقایی نیز این تصمیم را 
»نتیجه بررسی‌های کارشناسی« توصیف کرده، اما مجموعه اظهارات عراقچی و 
بقایی نه‌تنها منتقدان داخلی را قانع نکرده، بلکه بر ابعاد ابهام و تناقض‌های آشکار 

در منطق تصمیم‌گیری دستگاه دیپلماسی افزوده است.

  استدلالی که تاریخ آن را نقض می‌کند
نکته کلیدی در سخنان عراقچی تاکید او بر این بود که »نمی‌توان با کشورهایی 
که به مردم ایران حمله کرده‌اند وارد گفت‌وگو شد«. این جمله در نگاه نخست 
شــاید نشــانه‌ای از اقتدار و پایبندی به اصول ملی به نظر آید، اما در بررسی 
دقیق‌تر نه تنها از منطق دیپلماتیک برخوردار نیست بلکه با شواهد تاریخی و 

رفتار سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز در تضاد آشکار است.
در فضای مجازی، کاربران بسیاری با انتشــار تصاویر و اسناد تاریخی ادعای 
عراقچی را زیر سوال برده و یادآور شده‌اند که مقامات جمهوری اسلامی ایران 
در ســال‌های جنگ تحمیلی، با نمایندگان و مقامات رژیم بعث عراق دیدار 
داشته‌اند؛ همان رژیمی که هشت ســال تمام خاک ایران را زیر آتش توپخانه 
گرفت، از سلاح شیمیایی علیه شهروندان ایرانی استفاده کرد و هزاران نفر از 
فرزندان این سرزمین را به شهادت رساند. با وجود آن همه جنایات، ایران نه‌تنها 
از مسیر گفت‌وگو روی‌گردان نشــد، بلکه در نهایت در چارچوب سازمان ملل 
و قطعنامه ۵۹۸ با همان دشمن خونین وارد مذاکره شد تا آتش‌بس و صلحی 

پایدار رقم بخورد.
حال پرسش اساسی این اســت که اگر منطق تعامل با دشمنِ دیروز، در زمان 
صدام و طالبان پذیرفته شــد، چگونه اســت که امروز گفت‌وگو با طرف‌های 
آمریکایی یا غربی در قالب یک نشست منطقه‌ای، ناگهان خلاف مصالح مردم 
توصیف می‌شــود؟ آیا منافع مردم ایران در دوران مذاکره با بعثی‌ها یا طالبان 

تهدید نشد، اما در شرم‌الشیخ تهدید می‌شود؟
واقعیت این است که فاکتور عدم حضور در نشســت شرم‌الشیخ را نمی‌توان 
به نام مردم نوشــت. مردم ایران، آن‌گونه که تاریخ نشــان داده است، همواره 
هوشمندانه تفاوت میان »تسلیم« و »تعامل« را درک کرده‌اند. آنچه در کلام 
وزیر امور خارجه به‌عنوان پرهیز از گفت‌وگو با دشمن معرفی می‌شود، در عمل 
چیزی جز فقدان ابتکار، انفعال دیپلماتیک و گریز از مسئولیت تاریخی نیست.

برآیند تمامی اظهارات و تصمیمات اخیر وزارت خارجه، نشــان می‌دهد که 
دستگاه دیپلماسی کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری در منطق 
تصمیم‌گیری خود است. سیاست خارجی نه عرصه تعارف و شعار، بلکه میدان 

تصمیمات هوشمندانه و بر پایه شناخت واقعیت‌های زمانه است.

هفت صبح| در ادامــه گفت‌وگوها پیرامون 
لوایح مرتبط با گروه اقدام مالی )FATF( مجلس 
شورای اسلامی سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ شاهد 
مذاکرات جدیدی بر ســر »طــرح الزام دولت 
به خودداری از تودیع اســناد پذیرش معاهده 
مقابله با تامین مالی تروریســم )CFT( بود.« 
این طرح که ابتدا از سوی گروهی از نمایندگان 
با عنوان »طرح ســه‌فوریتی« مطرح شــد، در 
نهایت با کاهش فوریــت در قالب دو فوریت به 
رای گذاشته شد، اما حتی در همین مرحله نیز 

نتوانست از فیلتر مجلس عبور کند.
در جریان این رای‌گیــری از مجموع ۲۳۲ رای 
ماخــوذه، ۱۵۰ رای موافــق، ۷۳ رای مخالف و 
۹ رای ممتنع ثبت شــد. با توجه به ماده ۱۲۰ 
آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تصویب 
تقاضای دو یا سه‌فوریت منوط به موافقت دو‌سوم 
نمایندگان حاضر است. لذا به دلیل نرسیدن آرا 

به نصاب قانونی، طرح مذکور رد شد.
علیرضا سلیمی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، 
اسلامشهر و پردیس و از چهره‌های شناخته‌شده 
جریان اصولگرایی، پیش‌تــر از تهیه این طرح 
خبر داده بود. او گفته بود که »طرح سه‌فوریتی 
با هدف جلوگیری از تودیع اســناد CFT تهیه 
شده است و درباره شــرطی‌بودن این معاهده 
نیز بحث‌های جدی وجــود دارد.« با این حال 
اکثریت نمایندگان در صحن علنی ترجیح دادند 
با ارجاع طرح به کمیســیون تخصصی، مسیر 

بررسی عادی و غیرشتاب‌زده را دنبال کنند.
پیش از این، مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
الحاق ایران به کنوانســیون پالرمو را به‌صورت 
مشروط پذیرفته بود و بررسی CFT نیز پس از 
خروج آمریکا از برجام و بازگشــت تحریم‌های 
شــورای امنیت به یکــی از محورهــای اصلی 
اختلافــات داخلی تبدیل شــده اســت. رد دو 
فوریت طرح تازه، اکنون به‌عنــوان یک رویداد 
تعیین‌کننده در فضای سیاسی مجلس و نشانه‌ای 
از تغییــر موازنه قــدرت در تصمیم‌گیری‌های 

اقتصادی و بین‌المللی تلقی می‌شود.

  شکست تندروها و نشانه‌ای از اراده کل 
FATF  نظام برای حل مسئله

تصویب نشدن دو فوریت طرح تندروها، صرفا 

یک شکست عددی در مجلس نبود؛ بلکه پیام 
روشنی در سطوح بالای سیاست‌گذاری کشور 
به همراه داشــت. این نتیجه نشان می‌دهد که 
کل نظام تصمیم‌گیری، اعم از دولت، مجلس و 
نهادهای مشورتی، به‌تدریج به این جمع‌بندی 
رسیده‌اند که موضوع FATF و لوایح چهارگانه 
مرتبط با آن باید از مســیر تعامل و حل‌وفصل 

نهایی عبور کند.
برخی از نماینــدگان در چند ســال اخیر با 
تکیه بر شعارهای ایدئولوژیک و گاه امنیتی، 
کوشــیده‌اند تصویــب CFT را بــه معنای 
»پیوستن به شبکه غربی« یا »خودتحریمی« 
جلوه دهنــد. اما تحولات اقتصادی کشــور، 
فشارهای بانکی و دشواری‌های نقل‌وانتقال 
مالی در ســطح بین‌المللی به خصوص بعد از 
بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، عملا این 
استدلال‌ها را از کار انداخته است. اکنون بخش 
قابل‌توجهی از بدنه تصمیم‌گیری کشور به این 
نتیجه رسیده است که ادامه تعلل در پذیرش 

استانداردهای FATF نه تنها هیچ دستاورد 
سیاســی ندارد، بلکه به افزایش هزینه‌های 
اقتصادی و محدودیت‌های تجاری کشــور 

منجر می‌شود.
رای منفی مجلس به دو فوریت طرح یادشده را 
باید در همین چارچوب ارزیابی کرد. شکست 
جریان تندرو در تصویب این طرح، به‌ویژه پس 
از تلاش‌های پر‌سر‌وصدا برای جمع‌آوری امضا 
و جلب حمایت نمایندگان، نشان می‌دهد که 
اکثریت قاطع مجلس دیگر حاضر نیستند در 
زمین تقابل با ســاختارهای مالی بین‌المللی 
بازی کنند. این شکست، در واقع تکرار روندی 
است که پیش‌تر در مجمع تشخیص مصلحت 
نیز مشــاهده شــد؛ جایی که رویکرد »تعلیق 
بی‌پایان« در قبــال FATF جای خــود را به 

تصمیم‌گیری مشروط و گام‌به‌گام داد.
در ســطحی عمیق‌تر، رد دو فوریت این طرح 
را باید نشــانه‌ای از تغییر رویکــرد حاکمیتی 
دانست. امروز دیگر نگاه کلان نظام بر آن است 

که تعاملات مالی بین‌المللی، هرچند با احتیاط 
و شرط و شروط، باید از وضعیت بلاتکلیف خارج 
شود. تداوم انسداد مالی، در شرایط تحریم‌های 
ثانویه و فشــار اقتصــادی، نه تنهــا کمکی به 
مقاومت اقتصادی نمی‌کند بلکه موجب تشدید 
رکود، فرار ســرمایه و تضعیف زیرساخت‌های 

تولیدی کشور خواهد شد.
از این منظر، رای اخیر مجلــس بیش از آنکه 
صرفا نتیجه یک تقابل جناحی باشــد، بازتاب 
عقلانیت تدریجی در سیاســت داخلی است. 
پیامی روشــن به افــکار عمومــی و بازارهای 
اقتصادی که می‌گوید دیگر روند تصمیم‌گیری 
در خصوص FATF در مسیر حل‌وفصل نهایی 
است و مقاومت‌های جناحی قادر به توقف آن 

نخواهد بود.

  احتمال ورود تندروها به فاز تهاجمی‌تر
اما شکست تندروها در مجلس، هرچند به‌لحاظ 
نمادین مهم است، ممکن است آنان را از میدان 

خارج نکند. تجربه سیاسی ایران نشان داده است 
که هرگاه جریان‌های تندرو در فرایند رســمی 
قانون‌گذاری ناکام می‌شوند، تلاش می‌کنند با 
ابزارهای رسانه‌ای و فشارهای سیاسی، معادله را 

در بیرون از صحن پارلمان تغییر دهند.
در روزهای آینده احتمالا شاهد افزایش مواضع 
تند، مصاحبه‌های هشدارآمیز و طرح ادعاهای 
 FATF »جدید دربــاره »مخاطــرات امنیتی
خواهیم بــود. این جریان سیاســی، که از نظر 
گفتمانی به تقابــل ایدئولوژیک بــا نهادهای 
بین‌المللی باور دارد، ممکن اســت با شــدت 
بیشتری بر دولت و مجمع تشخیص فشار وارد 
کند تا روند بررسی لوایح را کند یا متوقف سازند.

با این حال، توازن قدرت کنونی و نشــانه‌های 
روشــنی که از بدنه مجلس و ســایر نهادهای 
تصمیم‌گیر دیده می‌شــود، حاکی از آن است 
که راه بازگشت به گذشته چندان هموار نیست. 
واقعیت آن اســت که اقتصاد ایران دیگر تاب 
تحمل بلاتکلیفی در حوزه ارتباطات مالی جهانی 
را ندارد و حتی طیف‌هایی از جریان‌های اصولگرا 
نیز به ضرورت ســاماندهی این وضعیت اذعان 

دارند.
در عین حال، نباید از یک خطر غافل شــد که 
تندروها ممکن است با تشــدید فضای تقابل، 
تلاش کنند تصویری از »دوگانگی در حاکمیت« 
بســازند تا هزینه سیاســی تصمیم نهایی در 
خصوص FATF را بالا ببرند. چنین سناریویی، 
اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت جنجال‌آفرین 
باشــد، اما در بلندمدت قادر به تغییر مســیر 
تصمیم‌گیــری نخواهد بود؛ زیــرا امروز دیگر 
مسئله FATF صرفا یک موضوع فنی یا بانکی 
نیست، بلکه به نمادی از کارآمدی یا ناکارآمدی 
سیاست داخلی در عرصه جهانی بدل شده است.

بنابراین، شکســت اخیر در مجلــس نه پایان 
کار، بلکه آغاز مرحله‌ای تــازه از جدال درونی 
میان دو قرائت از منافع ملی اســت. قرائتی که 
هنوز بر »انزوا و تقابل« اصرار دارد و قرائتی که 
می‌خواهد از »تعامل مشروط« به‌عنوان راهی 
برای خروج از بن‌بست اقتصادی استفاده کند. 
آینده این مناقشه، بی‌تردید، بر مسیر سیاست 
خارجی و حتی ثبات اقتصادی کشور تاثیرگذار 

خواهد بود.

نمایندگان راه تعامل را برگزیدند
رد دو فوریت طرح مخالفت با CFT در مجلس

رای اخیر را می‌توان گامی تعیین‌کننده در عبور از بلاتکلیفی مالی و شفاف‌سازی روابط اقتصادی کشور دانست

در حالی که داروهای کاهــش وزن مانند »اوزمپیک«، 
»ویگووی« و »مانجــارو« در کشــورهای ثروتمند به 
پرفروش‌ترین نســخه‌های دارویی بدل شــده‌اند، بیل 
گیتس، بنیان‌گذار مایکروسافت و مدیر یکی از بزرگ‌ترین 
بنیادهای خیریه جهان، چشــم به ســوی کشورهای 
کم‌درآمد دوخته است. او با همکاری »سازمان بهداشت 
پان‌آمریکن« )دفتر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت در 
قاره‌ آمریکا( طرحی را آغاز کرده تا داروهای لاغری را با 
قیمتی بسیار پایین‌تر در اختیار مردم فقیر قرار دهد. به 
گفته‌ گیتس، نزدیک به ۷۰ درصد از جمعیت یک میلیارد 
نفری مبتلا به چاقی در کشورهای کم‌درآمد یا با درآمد 
متوسط زندگی می‌کنند. در بسیاری از این کشورها، فقر، 
تغذیه ناسالم، وابســتگی به غذاهای فرآوری‌شده‌ ارزان 
و کم‌تحرکی ناشی از زندگی شــهری باعث شده چاقی 

برخلاف تصور موجود به بیماری فقرا تبدیل 
شود. در چنین شرایطی، داروهایی که در 

کشورهای غربی هر نسخه‌شان صدها 
دلار قیمت دارد، برای اکثریت 

مردم جهان دست‌نیافتنی 
اســت. بنیــاد گیتس با 
ســابقه‌ای طولانی در 
دســترس‌پذیر کردن 
داروهای گران، اکنون 
به ســراغ حوزه‌ای 
رفته کــه تاکنون 

بیشتر با لوکس‌گرایی 
و صنعــت زیبایی گره 

خورده بــود. او یادآور شــده 
اســت که بنیادش پیش‌تر با 

تولیدکننده‌‌ای هندی، بر ســر 
دارویی به نــام »هترو« همکاری 
کرده تا داروهای ضد اچ‌آی‌وی را 

با قیمتی کمتر از ۴۰ دلار در ســال 
در اختیــار کشــورهای فقیر قرار 
دهد؛ تجربه‌ای کــه حالا می‌تواند 
در حوزه‌ داروهای ضدچاقی تکرار 
شود. سخنگوی بنیاد گیتس اعلام 

کرده است که پروژه‌های اولیه در این 
زمینه آغاز شــده و تمرکز نخست بر داروهایی 
اســت که برای زنان مبتلا به»دیابت بارداری« 
مناسب باشند، مشکلی که در کشورهای فقیر 

به دلیل تغذیه نامناســب و کمبود مراقبت‌های 

پزشکی، روزبه‌روز شایع‌تر می‌شود. از سال آینده نیز، با 
پایان یافتن ثبت اختراع ماده‌ موثره‌ سماگلوتاید یا همان 
ترکیب اصلی داروی ویگووی در چین و هند، امکان تولید 
نسخه‌های ژنریک فراهم می‌شود و این داروها به زودی در 
مقیاسی جهانی و با هزینه‌ای بسیار کمتر عرضه خواهند 
شد. ورود بنیاد گیتس به عرصه‌ درمان چاقی، گامی تازه 
در تاریخ فعالیت‌های بشردوستانه‌ اوست؛ چرا که تمرکز 
اصلی این بنیاد تا امروز بر بیماری‌های عفونی مانند مالاریا 
و فلج اطفال بوده است. گیتس تاکید کرده است که چاقی 
هرچند بزرگ‌ترین مشکل کشورهای فقیر نیست، اما به 
تدریج به تهدیدی فراگیر برای ســامت جهانی تبدیل 
می‌شود، تهدیدی که اگر مهار نشود تا پایان دهه‌ جاری 
هزینه‌ای ۳ تریلیون‌ دلاری بر اقتصــاد جهان تحمیل 

خواهد کرد.

  طرح متوقف‌شده‌ لندن؛ چاقی علیه بهره‌وری
در آن‌ســوی اقیانوس اطلس، بریتانیا ســال گذشته 
شــاهد یکــی از جنجالی‌ترین ابتکارات ســامت 
عمومی در دهه‌هــای اخیر بود: طرحــی که قرار 
بــود در آن داروهای چربی‌ســوز بــه افراد 
بیکار و چاق تزریــق گردد تا به گفته‌ 
طراحــان »بدن‌ها ســبک‌تر و 
اقتصاد چابک‌تر« شود. وس 
استریتینگ، وزیر بهداشت 
وقت، اعلام کــرد هدف از 
این طــرح، بازگرداندن 
افراد بیکار بــه بازار کار و 
افزایش بهــره‌وری ملی 
اســت. در چارچوب این 
برنامه، شرکت داروسازی 
لیلی، سازنده‌ داروی معروف 
»مانجارو«، متعهد شد بخشی 
از ســرمایه‌گذاری ۲۸۰ میلیون 
پوندی خود در بریتانیا را به اجرای 
این طرح اختصــاص دهد. داروی 
مانجارو که در اصل بــرای درمان 
دیابت نوع دوم ساخته شده بود، در 
آزمایش‌ها توانسته بود وزن بیماران 
را تا ۲۰ درصد کاهش دهد؛ همین 
موفقیت موجب شد رســانه‌ها آن را 
»کینگ‌کنگ داروهای لاغری« بنامند. 
قرار بود در نخســتین مرحله، شهر منچستر 
به‌عنوان میدان آزمایش انتخاب شود تا داده‌های 
واقعی از تاثیر دارو بر انگیزه‌  شــغلی و بازگشت به 
کار جمع‌آوری گردد. ایده‌ دولت این بود که کاهش 

وزن، نه‌تنها سلامت فردی، بلکه روحیه‌ کاری و کارایی 
اقتصادی را افزایش می‌دهد. اما این برنامه خیلی زود به 
دیوار مخالفت‌ها خورد. کارشناسان سلامت نسبت به 
پیامدهای روانی و فیزیولوژیکی مصرف طولانی‌مدت 
دارو هشدار دادند و منتقدان سیاسی نیز طرح را »دخالت 
در زندگی خصوصی شهروندان« دانستند. با تغییر دولت 
در سال جاری، پروژه‌ تزریق دارو به بیکاران به‌طور کامل 
متوقف شد، هرچند نتایج مقدماتی از منچستر نشان 
می‌داد مصرف‌کنندگان دارو به‌طور میانگین ۱۲ درصد از 
وزن خود را از دست داده‌اند. در عین حال، گزارش رسمی 
سرویس ملی سلامت بریتانیا نشــان داد که این کشور 
سالانه بیش از ۱۳ میلیارد یورو برای درمان بیماری‌های 
مرتبط با چاقی هزینه می‌کند و حدود نیمی از این رقم به 
ازکارافتادگی یا کاهش بهره‌وری کارکنان مربوط است. 
به گفته‌  استریتینگ، »افزایش سایز کمربندها، نشانه‌ 
عقب‌نشینی رونق اقتصادی است«، جمله‌ای که در زمان 
خود سرخط روزنامه‌ها شد. او چاقی را نه‌فقط تهدیدی 
برای بدن، بلکه عاملی برای فرسایش روح جمعی و رکود 

اقتصادی می‌دانست. 
  تب جهانی داروی لاغری

در سراسر جهان، تب مصرف داروهای تزریقی کاهش 
وزن به پدیــده‌ای اجتماعی و اقتصادی بدل شــده که 
مرزهای بهداشت عمومی، صنعت داروسازی و فرهنگ 
بدن را درنوردیده است. این موج ابتدا در آمریکا آغاز شد، 
جایی که تصویر »‌بدن ساحلی« و وسوسه‌ لاغری سریع، 
میلیون‌ها نفر را به پرداخت ماهانه بیش از هزار دلار برای 
تزریق‌هایی واداشت که در اصل برای دیابت طراحی شده 
بودند. اکنون، همان شور و عطش، اروپا را نیز در برگرفته 
اســت؛ قاره‌ای که بیش از نیمی از جمعیت بزرگسال 
آن با اضافه‌وزن و حــدود ۱۷ درصد بــا چاقی مفرط 
دست‌به‌گریبان‌اند. در کمتر از ۳ ســال، بازار داروهای 
لاغری در اروپا از چند ده میلیون یورو به میلیاردها یورو 
رسیده است. در ایتالیا، هزینه‌ خرید این داروها طی یک 
سال ۱۰ برابر شد و از ۵۲ میلیون یورو به بیش از ۱۱۵ 
میلیون رسید. در اسپانیا، فروش نزدیک به نیم میلیارد 
یورو ثبت شــد و در پرتغال تنها طی چهار ماه نخست 
۲۰۲۵، بیش از ۲۰ میلیون یورو صرف خرید تزریق‌های 
لاغری شد. موج تقاضا چنان فراگیر بوده که در برخی 
کشورها، از جمله یونان و پرتغال، کمبود عرضه موجب 
شکل‌گیری بازار سیاه و افزایش نسخه‌های غیررسمی 
شــده اســت. در آلمان، اگرچه بیمه‌ عمومی داروهای 
لاغری را به‌عنوان »درمان سبک زندگی« نمی‌پذیرد، اما 
برآورد می‌شود تا سال ۲۰۳۰ حجم بازار این داروها به 
بیش از ۷۰۰ میلیون یورو برسد. در فرانسه، هنوز بیمه‌ها 

از پرداخت هزینه‌ داروهای لاغری سر باز می‌زنند

بیل گیتس با هدف کاهش نابرابری، طرحی برای عرضه ارزان داروهای لاغری در کشورهای کم‌درآمد آغاز کرده است

بیش از یک میلیارد نفر در جهان با چاقی زندگی می‌کنند

نبرد میان اراده و اشتها
رامتین لطیفی  
             دبیر بین‌الملل

   عکس روز

     
  کیوسک

گاردین آمریکا، عکس و تیتر اصلی خود را به 
تجمعات و اعتراضات روزافرون کهنه سربازان 
این کشور نسبت به خشونت ماموران اداره 
مهاجرت آمریکا علیه مهاجران اختصاص داد.

یواس‌ای تودی آمریکا، تیتر و تصویر اصلی خود 
را به تعطیلی اجباری برنامه‌های آموزشی مستر 

بیست، یوتیوبر مشهور و پرطرفدار آمریکایی در 
دانشگاه‌های این کشور اختصاص داد.

خیزش ناگهانــی جوانان، گویی بــه روندی جهانی 
تبدیل شده اســت. پس از موج اعتراضات در نپال و 
ماداگاسکار، این بار جوانان مراکش با شعله‌ور کردن 
جنبشی نو، خواســتار تغییر شده‌اند. جنبش »نسل 
زی ۲۱۲« که از هفته‌ها پیش اعتراضات سراســری 
را در این کشــور شــمال آفریقا هدایت می‌کند، روز 
دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای از هواداران خود خواست 
تا روز شــنبه در شــهرهای مختلف به تحصن‌های 
مســالمت‌آمیز بپیوندند. این گروه که از شبکه‌های 
اجتماعــی به‌عنوان تریبــون خود بهــره می‌برد، با 
شعارهای خلاقانه و نمادهایی چون قلب‌های قرمز به 
نشانه همبستگی، خیابان‌های مراکش را به صحنه‌ای 

از امید و مطالبه‌گری بدل کرده است.
این جنبش که هویــت بنیان‌گذارانــش همچنان 
ناشــناخته مانده، پس از بیش از دو هفته اعتراضات 
شبانه در سراسر مراکش، خواستار اصلاحات اساسی 
در نظام سلامت، آموزش و مبارزه با فساد شده است. 
جرقه این اعتراضات در اواخر سپتامبر زده شد، زمانی 
که مرگ هشــت زن باردار حین عمل ســزارین در 
بیمارستانی در شهر اگادیر، خشم عمومی را نسبت به 
وضعیت اسفناک بیمارستان‌های دولتی برانگیخت. 
معترضان همچنین به نابرابری‌های اقتصادی و نفوذ 
الیگارشی در سیاست اعتراض دارند، از جمله ثروت 
هنگفت عزیــز آخنوش، نخســت‌وزیر و مالک گروه 
»آکوا«، که مالکیت شرکت سوخت‌رسانی »افریکیا« 

را نیز در دست دارد.
اعتراضات که گاه با حضور صدها نفر برگزار شده، به 
طور معمول مسالمت‌آمیز بوده، هرچند در مواردی 

با خشونت و تخریب همراه شده است. اوایل این ماه، 
درگیری با نیروهای امنیتی به کشته شدن سه نفر و 
بازداشت ده‌ها نفر انجامید. جنبش »نسل زی ۲۱۲« 
همچنین خواســتار تحریم برخی اهداف اقتصادی 
شــده، بدون آنکه جزئیات مشــخصی ارائه کند. در 
اعتراضات کازابلانکا، معترضــان پلاکاردهایی علیه 
شرکت »افریکیا« در دست داشتند که با شعارهایی 
چون »ثروت برای مردم، نه برای خواص« مزین شده 
بود. آخنوش، سومین فرد ثروتمند مراکش با ثروتی 
حدود ۱.۵ میلیارد دلار، از ســوی معترضان به فساد 

مالی متهم شده است.
این جنبش پیش از سخنرانی سالانه پادشاه محمد 
ششم در پارلمان، اعتراضات را به طور موقت متوقف 
کرد. پادشاه در سخنرانی خود، ایجاد شغل برای جوانان 
و بهبود نظام سلامت و آموزش را »اولویت«خواند، اما 
اشاره‌ای به جنبش اعتراضی نکرد. در این میان، تصاویر 
ویدئویی از رقص‌های گروهی معترضان در خیابان‌های 
رباط و سرودهای دسته‌جمعی در حمایت از عدالت، 
به نمادی از روحیه مقاوم و خــاق این جنبش بدل 

شده است.

خیزش نسل زِد
پس از نپال و ماداگاسکار، حالا نوبت به جنبش جوانان مراکش علیه حاکمیت رسیده است
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   گزارش

   شرایط اصلی ورود به برنامه شریک یوتیوب
برای شــروع درآمدزایی مســتقیم، کانال باید ابتدا به برنامه 
شریک یوتیوب ملحق شــود. سیاســت‌های جدید یوتیوب 
در سال ۲۰۲۵ مســیر این فرآیند را برای کانال‌های کوچک 
و متوســط آســان‌تر کرده، اما رعایت دقیق قوانین همچنان 
حیاتی است. کانال باید حداقل ۵۰۰ مشــترک فعال داشته 
باشــد؛ این کاهش شــرط از ۱۰۰۰ مشــترک قبلی، فرصت 
بزرگی برای کانال‌های نوظهور ایجاد کرده اســت. مشترکین 
باید واقعی و فعال باشند، تعداد مشترکین غیر فعال تاثیری در 

پذیرش کانال ندارد. 
همچنین، کانال باید در ۹۰ روز گذشــته حداقل ســه ویدیو 
عمومی منتشر کرده باشد. ویدیوهای خصوصی یا حذف شده 
جزو معیارها محسوب نمی‌شــوند و یوتیوب تاکید دارد تولید 
منظم محتوا یکــی از مهم‌ترین عوامل پذیرش اســت. علاوه 
بر این، کانال باید در ۱۲ ماه گذشــته حداقل ۳۰۰۰ ســاعت 
تماشــای ویدیوهای عمومی یا در ۹۰ روز گذشته ۳ میلیون 
بازدید از یوتیوب شــورتس کسب کرده باشــد. این معیار به 
کانال‌هایی که محتوای کوتاه تولید می‌کنند هم اجازه می‌دهد 
ســریع‌تر درآمدزایی کنند. رعایت قوانین کپی رایت و انتشار 

محتوای مناسب نیز شرط اصلی است. زیرا ویدیوهای کپی یا 
ناقض حق نشر نه تنها درآمدزایی نخواهند داشت، بلکه کانال 
ممکن است به‌طور موقت یا دائم بسته شود. در نهایت، توجه به 
جذابیت و طول مشاهده ویدیو اهمیت زیادی دارد؛ ویدیوهایی 
که کاربران را بیشــتر در کانال نگه می‌دارند، درآمد بیشتری 
تولید می‌کننــد و تولیدکنندگان محتوا باید روی ســناریو، 

روایت و کیفیت بصری تمرکز کنند. 
یکی دیگر از واقعیت‌های مهم برای یوتیوبرهای فارسی‌زبان، 
نرخ پایین‌تر درآمد نسبت به زبان‌های انگلیسی یا اسپانیایی 
است، بنابراین تولید محتوای تخصصی، آموزشی یا محتوایی 
که مخاطب بین‌المللی جذب کند، درآمد را افزایش می‌دهد. 
با رعایت این شــرایط، کانال امکان دریافت درآمد از تبلیغات، 
اشتراک‌های کانال، Super Chat  و ســایر امکانات برنامه 

شریک یوتیوب را پیدا می‌کند.

   درآمد از تبلیغات و نرخ‌ها
پس از پذیرش در برنامه شــریک یوتیــوب، اصلی‌ترین منبع 
درآمد تبلیغات اســت. تبلیغات در یوتیوب شامل نمایش قبل 
از ویدیو، میان ویدیوها و تبلیغات شــورتس می‌شود. میانگین 
درآمد هر هزار بازدید ویدیو در زبان فارسی بین ۵ تا ۱۰ سنت 
کمتر از زبان‌های پرطرفدار اســت، بنابراین کانال‌های فارسی 
باید یا مخاطب بیشــتری جذب کنند یــا موضوعاتی با ارزش 
تبلیغاتی بالاتر تولید کنند. مدت زمان تماشــای ویدیوها هم 
تاثیر مستقیم روی درآمد دارد و ویدیوهایی که کاربران را برای 

مدت طولانی‌تر نگه می‌دارند، پول بیشــتری می‌ســازند. 
تولید محتوا باید تعادل مناســبی بین طول، جذابیت و 
کیفیت داشته باشد و اســتفاده از عنوان جذاب، تصویر 
شاخص حرفه‌ای و برچسب‌های مرتبط شانس موفقیت 

را افزایش می‌دهد.

   سایر روش‌های کسب درآمد
تبلیغات تنها مسیر درآمدزایی یوتیوب نیست و تولیدکنندگان 
حرفه‌ای معمولا چند روش را با هم ترکیب می‌کنند. همکاری 
با برندها و اسپانســرها یکی از روش‌های رایج اســت و برندها 
حاضرند برای معرفی محصولات یــا خدمات خود پول بدهند. 
یک کانال متوسط فارســی ممکن است برای هر همکاری بین 
۲۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار دریافت کنــد و کانال‌های بزرگ با هزاران 
بازدید درآمد بســیار بالاتری خواهند داشــت. عــاوه بر آن، 
بسیاری از یوتیوبرها محصولات فیزیکی، کتاب، دوره آموزشی 
یا خدمات مشاوره‌ای خود را می‌فروشند که درآمد ثانویه قابل 
توجهی ایجاد می‌کند. ویدیوهای شورتس نیز فرصت مناسبی 
برای جــذب مخاطب تــازه و درآمد اضافــی فراهم می‌کنند 
و ویژگی‌هایــی ماننــد Super Chat و پلتفرم‌هایــی مثل 
Patreon امکان دریافت حمایت مالی مستقیم از طرفداران 

به‌ویژه برای کانال‌هایی که تعامل بالایی را فراهــم می‌آورد، 
با مخاطبان دارند.

   نکات کاربردی برای موفقیت
تولیدکننــدگان محتوا برای افزایش درآمــد و جلوگیری از 
مسدود شدن حساب باید به چند نکته کلیدی توجه کنند. 
رعایت کامل قوانین کپی رایت و عدم اســتفاده از محتوای 
دیگران بدون مجوز، شــرط اول و حیاتی اســت. تمرکز بر 
کیفیت و جذابیت محتوا، چه کوتاه و چه بلند، باعث افزایش 
مدت زمان تماشــای ویدیوهــا و درآمد می‌شــود. فعالیت 
مستمر و انتشار منظم ویدیوها، رشد کانال و افزایش درآمد 
مســتقیم را تضمین می‌کند. توجه به مخاطبان فارسی‌زبان 
و در عین حال تولید محتوای جهانــی برای جذب بازارهای 
بین‌المللی، درآمد را متوازن می‌کند. اســتفاده از ابزارهای 
تحلیل یوتیوب استودیو برای بررسی بازدید، نرخ نگه‌داشتن 
کاربران و CTR، به بهبود اســتراتژی‌های محتوا و افزایش 

درآمد کمک می‌کند.

   تبلیغات کافی نیست 
برای کسب درآمد مستقیم از یوتیوب، رعایت شرایط برنامه 
شریک یوتیوب، تولید محتوای جذاب و با کیفیت و احترام 
به قوانین کپی رایت ضروری اســت. اما تنها تبلیغات کافی 
نیســت. ترکیب همکاری با برندها، فروش محصولات، 
ویدیوهای شــورتس و حمایــت مالی مســتقیم کلید 

موفقیت یوتیوبرهاست. 
با توجه به نــرخ پایین‌تر پرداخت برای زبان فارســی، تولید 
محتوای جذاب و بــا قابلیت جذب مخاطــب بین‌المللی، 
درآمد را افزایش می‌دهد. موفق‌تریــن یوتیوبرهای ۲۰۲۵ 
کسانی هستند که به ترکیبی از کیفیت، تعامل با مخاطب و 
استفاده از همه امکانات درآمدزایی توجه دارند و با خلاقیت 
و استمرار، کانال خود را به منبعی پایدار برای کسب درآمد 

تبدیل می‌کنند.

با فرا رســیدن پاییز، حال‌وهوای رســتوران‌ها در 
تهران و چند شهر بزرگ کشــور کمی آرام‌تر شده 
اســت. بعد از تابســتانی که قطعی برق و گرمای 
طاقت‌فرســا، مراکز تهیه غذا را بــه تعطیلی‌ چند 
ســاعتی و رکود می‌کشــاند، حالا وضعیت انرژی 
بهتر شده و چراغ بسیاری از آشــپزخانه‌ها دوباره 
روشن است.  اما صاحبان رســتوران‌ها می‌گویند 
آرامش فعلی موقتی است؛ چون هزینه‌های ثابت 
بالا و رشد پیوسته قیمت مواد اولیه همچنان اجازه 
نمی‌دهد اوضاع واقعا ســامان بگیرد. در تابستان، 
خاموشی‌های مکرر باعث شد بخش زیادی از مواد 
غذایی فاسد شــود و برخی رستوران‌ها حتی چند 
روز پیاپی تعطیل بمانند. حالا با کاهش قطعی برق، 
دست‌کم آشپزخانه‌ها می‌توانند با برنامه کار کنند. 

اما فشار اقتصادی از مسیرهای دیگری ادامه دارد.

   اجاره؛ سنگ بزرگ در مسیر بقا
قیمت مســکن در تهران بــه نرخ پایــه )پس از 
محاســبه اثر تورم( حدود 40 تا 50 درصد کاهش 

داشته است. با این حال بخش تجاری  راه متفاوتی 
را می‌پیماید و افزایش اجاره‌بها، بزرگ‌ترین معضل 
مشترک رســتوران‌داران است. طبق گفته فعالان 
صنف، در مناطق مرکزی و شمالی تهران، میانگین 
اجاره واحدهای تجاری در سال گذشته بین ۳۰ تا 
۶۰ درصد رشد داشته است. برخلاف انرژی یا مواد 
اولیه که شاید نوسان هفتگی دارند، اجاره معمولا 
سالانه تعیین می‌شــود، اما به‌دلیل بالا بودن پایه 
اجاره، سهم آن از هزینه کل رستوران‌ها بیش از هر 
زمان دیگری شده است. یکی از مدیران رستوران 
در خیابان مطهری می‌گویــد: »قبلا اجاره حدود 
یک‌ســوم هزینه‌ها بود، الان نزدیک نصف درآمد 
ماهانه باید صرف اجاره شود. حتی قیمت و فروش 
بیشتر هم دیگر تفاوتی ایجاد نمی‌کند چون رشد 

درآمد با رشد هزینه‌ها همخوان نیست.«

   تغییر رفتار مصرف‌کننده
طبق آمار غیررســمی که خبرنگار هفت صبح از 
دو پلتفرم‌ اصلی ســفارش آنلاین به دست آورده 

است، ســهم ســفارش‌های بیرون‌بر در نیمه اول 
سال1404 نسبت به مدت مشــابه پارسال حدود 
۲۵ درصد رشــد داشــته اســت. این یعنی مردم 
ترجیح می‌دهند به‌جای نشســتن در رســتوران 
و پرداخــت مالیــات و حق ســرویس، همان غذا 
را در خانه مصــرف کنند. اســتفاده از تخفیف‌ها، 
رونق مطبخ‌هایــی که فقط غذای بیــرون بر ارائه 
می‌کنند و تغییرات ســبک زندگی، عامل اصلی 
چنین تغییری هســتند.  تجربه کاربران نشــان 
می‌دهد که میانگین قیمت یــک پیتزای پپرونی 
در تهران از 345 هزار تومان در شــهریور، به 375 
هزار تومان در مهر رســیده اســت. یعنی افزایش 
حدود 9 درصدی فقط در ســه هفتــه. همچنین 
کباب کوبیده تک‌ســیخ در اغلب رســتوران‌های 
مناطق میانی تهران بین 180 تا 220 هزار تومان 
قیمت دارد که نسبت به مردادماه حدود ۱۰ تا ۱۲ 
درصد افزایش نشــان می‌دهد. در منوی غذاهای 
ایرانی، چلو جوجه کبابی که در اردیبهشت حدود 
240 هزار تومان قیمت داشت، حالا در بسیاری از 

رســتوران‌ها بین 280 تا 300 هزار تومان عرضه 
می‌شود. این در حالی است که قیمت برنج ایرانی 
در بازار عمده‌فروشی طی یک ماه گذشته حدود ۸ 

درصد رشد کرده است.

   سودی که آب می‌رود
برخلاف تصور عمومی، گرانی منو، لزوما به معنای 
سود بیشتر برای رســتوران‌دار نیست. طبق گفته 
اتحادیه صنف رستوران‌داران، حاشیه سود واقعی 
بسیاری از رستوران‌های کوچک به زیر ۱۰درصد 
رســیده و بعضی حتی در مرز زیان کار می‌کنند. 

افزایش مستمر قیمت روغن، گوشت، سیفی جات 
و  برنج  باعث شــده آشــپزخانه‌ها مجبور شوند یا 
کیفیت مواد اولیه را پاییــن بیاورند یا حجم غذا را 
کم کنند. برخی رستوران‌ها برای حفظ مشتری، 
اندازه پرس‌ها را کوچک‌تــر کرده‌اند تا قیمت منو 
ثابــت بماند. به‌عنــوان مثال، در چند رســتوران 
زنجیره‌ای تهرانی، وزن برنج هر پرس از ۳۵۰ گرم 
به ۲۸۰ گرم کاهش یافته اســت. این تغییر شاید 
در نگاه اول محسوس نباشــد اما به گفته فعالان 
صنف، در مجموع می‌تواند تا ۱۰ درصد در هزینه 

تمام‌شده صرفه‌جویی ایجاد کند.

مسیر تازه یوتیوب برای 
پول‌سازی از کانال‌های کوچک

ب   یوتیو
درهای ثروت را گشود

شرایط مانیتایز در یوتیوب ساده‌تر شده  و حالا کانال‌های کوچک هم 
می‌توانند با ۵۰۰ دنبال‌کننده وارد برنامه درآمدزایی شوند

افزایش هفتگی قیمت غذا، آرامش کوتاه رستوران‌ها را بر هم زده است

ی ییز ی پا ر منو رم د طعم تلخ تو
رشد اجاره مغازه‌ها و قیمت مواد اولیه، سهم سود رستوران‌داران را به زیر ده درصد رسانده و برخی را به زیان‌دهی کشانده است

  تلنگر

گوشت‌های چرخ‌کرده جدید با ترکیب‌هایی از شتر، شترمرغ و بوقلمون در کنار 
گوشت گوسفند و گوساله وارد بازار شده‌اند و با استقبال مشتریان و شفافیت بیشتر 
فروشندگان همراه شده‌اند. در ماه‌های اخیر، بازار گوشت چرخ‌کرده در ایران دچار 
تغییراتی قابل توجه شده است. بسیاری از قصابی‌ها و فروشگاه‌های عرضه مواد 
پروتئینی، در کنار گوشت‌های مرسوم گوسفندی و گوساله، ترکیب‌های تازه‌ای از 
گوشت‌های دیگر را نیز به چرخه تولید و فروش گوشت چرخ‌کرده وارد کرده‌اند. 
ترکیب گوشت شــتر، بوقلمون، شــترمرغ و حتی مرغ‌های بومی در چرخ‌های 

صنعتی، اکنون به یکی از روندهای رایج در بازار تبدیل شده است.
افزایش قیمت گوشت قرمز، تمایل مردم به مصرف گوشت‌های سالم‌تر و سبک‌تر 
و همچنین تغییر الگوهای تغذیه، از دلایل اصلــی رونق این ترکیب‌های جدید 
عنوان می‌شود. در گذشته، گوشت چرخ‌کرده بیشتر به عنوان محصولی اقتصادی 
و مناسب برای غذاهای روزمره شناخته می‌شد، اما امروز، تنوع در نوع گوشت و 

میزان چربی، مفهوم تازه‌ای به این محصول داده است.
پیش از این در برخی واحدهای ســنتی، انواع آلایش مانند سنگدان مرغ و... در 
ترکیب گوشت گوسفندی چرخ‌کرده استفاده می‌شد، بدون آنکه مشتری از این 
موضوع مطلع باشد. این روش، گرچه هزینه تولید را کاهش می‌داد، اما به دلیل نبود 
شفافیت، اعتماد مصرف‌کننده را خدشه‌دار می‌کرد و باعث نگرانی‌های بهداشتی 
و کیفیتی می‌شد. امروزه با افزایش نظارت و شفاف‌سازی، چنین ترکیب‌هایی در 
صورت اطلاع‌رسانی دقیق و درج درصد ترکیب مجاز هستند و بازار به‌سمت اعتماد 

بیشتر و استانداردسازی حرکت کرده است.
در بسیاری از قصابی‌های مدرن، تابلوهای کوچکی نصب شده که ترکیب دقیق هر 
نوع گوشت چرخ‌کرده را مشخص می‌کند. برای مثال، برچسب‌هایی با عناوینی 
چون »۶۰ درصد گوشــت بوقلمون، ۴۰ درصد گوســاله« یا »نصف شتر، نصف 
گوسفند« توجه خریداران را جلب می‌کند. این شفافیت در اعلام ترکیب، علاوه بر 
ایجاد اعتماد میان فروشنده و مشتری، باعث رقابت مثبت در میان عرضه‌کنندگان 

نیز شده است.
از ســوی دیگر، تغییر ترکیب گوشــت چرخ‌کرده فقط جنبه اقتصادی ندارد و 
به تدریج وارد حوزه ذائقه‌شناســی نیز شده اســت. مصرف‌کنندگان جوان‌تر و 
خانواده‌هایی که به دنبال رژیم‌های غذایی متنوع‌تری هستند، از این تنوع استقبال 
کرده‌اند. گوشــت بوقلمون به دلیل پروتئین بالا و چربی کمتر، جایگزینی سالم 
برای گوشت گوسفندی محسوب می‌شود و گوشت شتر نیز که در گذشته مصرف 
محدودی داشت، اکنون به عنوان گزینه‌ای با مزاج گرم و خاصیت تغذیه‌ای بالا 
مطرح است. این گوشت‌های ترکیبی برای مواردی مانند ساخت همبرگر یا کتلت 
خانگی توصیه می‌شــوند.  در کنار این تحولات، تولیدکنندگان صنعتی نیز وارد 
میدان شده‌اند. برخی برندهای بسته‌بندی مواد پروتئینی، گوشت‌های چرخ‌کرده 
ترکیبی را به صورت بهداشــتی و با درج درصد دقیق هر نوع گوشــت روانه بازار 
کرده‌اند. این روند موجب شده است که مصرف‌کننده بتواند بر اساس نیاز تغذیه‌ای، 

نوع گوشت دلخواه خود را انتخاب کند.
با وجود این، افزایش تنــوع ترکیب‌ها نیازمند نظارت دقیق نیز هســت. برخی 
کارشناسان تاکید می‌کنند که ذکر دقیق نوع و درصد ترکیب باید الزامی شود تا از 
هرگونه سوءاستفاده یا عرضه گوشت‌های نامرغوب جلوگیری شود. در حال حاضر، 
بسیاری از واحدهای صنفی معتبر با رعایت اصول شفافیت و صداقت، این اطلاعات 
را در معرض دید مشــتری قرار می‌دهند، اما همچنان بازار به تدوین استاندارد 
مشخص در این زمینه نیاز دارد. در مجموع، بازار گوشت چرخ‌کرده در مسیر تازه‌ای 
قرار گرفته است؛ مسیری که از یک سو نشانگر تغییر سلیقه مصرف‌کننده ایرانی 
است و از سوی دیگر، بازتابی از تلاش فروشندگان برای حفظ مشتریان در شرایط 
اقتصادی دشوار. گوشت‌های ترکیبی، امروز فراتر از یک محصول جدید و در واقع 
نشانه‌ای از سازگاری بازار با شرایط جدید و حرکت به سوی انتخاب‌های سالم‌تر 
و متنوع‌تر به شمار می‌روند. این تحولات همچنین نقش مهمی در تغییر فرهنگ 
غذایی ایفا کرده‌اند. مصرف گوشت‌های جایگزین به تدریج وابستگی خانوارها به 
گوشت قرمز را کاهش می‌دهد و به شکل هوشمندانه‌ای تنوع و تعادل غذایی را به 
سفره‌ها بازمی‌گرداند. در مجموع، بازار گوشت ترکیبی همزمان با پاسخگویی به 
نیاز اقتصادی و تغذیه‌ای خانواده‌ها، مسیری تازه برای رشد کسب‌وکارها و نوآوری 

در عرضه محصولات پروتئینی ایجاد کرده است.

بازار گوشت چرخ‌کرده ایران داغ‌تر و متنوع تر از همیشه 

ذائقه‌های جدید 
در بازار گوشت چرخ کرده

افزایش قیمت گوشت قرمز و کاهش قدرت خرید، 
مصرف‌کنندگان را به سمت انتخاب ترکیب‌های جدید از 

گوشت‌های سبک‌تر و سالم‌تر سوق داده است

نوع گوشت / ترکیب قیمت تقریبی )هر کیلوگرم(

چرخ‌کرده گوسفندی ۱.۳۲۷.۰۰۰ تومان

چرخ‌کرده مخلوط گوسفند و گوساله ۱.۲۶۹.۰۰۰ تومان

چرخ‌کرده گوساله ۱.۲۱۱.۰۰۰ تومان

سینه بوقلمون چرخ‌کرده ۴۵۸.۰۰۰ تومان

چرخ کرده مرغ 325.۰۰۰ تومان

چرخ‌کرده شتر ۹۳۵.۰۰۰ تومان

چرخ‌کرده شترمرغ ۱.۳۸۰.۰۰۰ تومان

یوتیــوب هنــوز هــم محبوب‌تریــن پلتفرم 
اشــتراک‌گذاری ویدیو در جهان اســت و برای 
تولیدکنندگان محتوا، فرصت‌هــای واقعی برای 
درآمد مستقیم فراهم می‌کند. اما ورود به برنامه 
شریک یوتیوب و کسب درآمد، تنها به باز کردن 
کانال و انتشــار ویدیو خلاصه نمی‌شود. قوانین، 
کیفیت محتوا و تعامل با مخاطب نقش تعیین‌کننده 
دارند. در این گزارش به تفصیل شــرایط مانیتایز 
کردن اکانت یوتیوب، فــوت و فن‌های موفقیت و 

روش‌های مختلف درآمدزایی پرداخته‌ایم.

مهدی خاکی‌فیروز  
             دبیر اقتصاد

حمید بهشتی  
             هفت صبح
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گفت‌وگو با سهیل محمودی درباره ناصر تقوایی و آثارش

معلمی بی‌ادعا و سینماگری آرمان‌خواه
    تقوایی کارش را با مستندهایی مثل »تاکسی‌متر«، »باد جن« و »اربعین« آغاز کرد و با نگاهی دقیق و شاعرانه به زندگی 

روزمره مردم، نشان داد سینما می‌تواند فراتر از سرگرمی، وسیله‌ای برای روایت انسان‌ها باشد

خداحافظ استاد 
پرچم‌دار 
 صداقت 
در سینما

 ناصر تقوایی به تقویم رسمی 
روز سه‌شــنبه 22 مهرمــاه 
1404 برای همیشــه چشم 
از دنیا بســت و راهی سفری 
شــد که گریزی از آن نیست. 
اگرچه امروز جســمش برای 
همیشه سرد شد اما آنانی که 
کمی اخبار ســینمای ایران 
را دنبال می‌کننــد، می‌دانند 
کــه او درســت بهمــن ماه 
1380 تصمیــم گرفــت که 
بمیرد وقتی کــه فضا را برای 
ساختن و تولید فیلم مناسب 
ندیــد. در آییــن اختتامیــه 
جشنواره بیســتم فیلم فجر 
وقتی که فیلم آخرش »کاغذ 
بی‌خــط« از جانــب هیئت 
داوران فهم نشد و از دریافت 
جایزه ویــژه هیئــت‌داوران 
جشنواره و ســیمرغ بلورین 
این بخش چشم‌پوشــی کرد 
و نوشت:»اســتدعا دارم از 
پذیرفتــن تندیــس بلورین 
ســیمرغ اهدایی و همچنین 
حوالــه‌ نوبــت بــرای خرید 
پراید بنده را معــذور بدارید. 
با شــرمندگی از یک به یک 
داوران عادلی که بهترین نیات 
خیرشان نصیب کار من شد به 
اطلاع می‌رسانم که در جیب 
من نه برای خریــد اتومبیل 
پولی هست و نه در خانه تنگ 
و کوچک من جای مناســبی 
بــرای نگهــداری بهترین و 
بزرگترین جایزه‌ها؛ مخصوصا 

اگر ویژه هم باشند.«
او درست همان روزی مرد که 
دیگر نتوانست فیلم بسازد؛ دو 
فیلم نیمه تمام »چای تلخ« 
و»رومی و زنگی« سندی است 
بر این ادعا که می‌خواســت 
فیلم بســازد و نشــد که در 
فیلمسازی ادامه حیات بدهد 
و مــرد. او بعدها تا همین روز 
سه‌شنبه 22 مهرماه 1404 
دیگر همین مقدار هم تلاش 
نکرد و جسم کم جانش دچار 
مرگ شــد. وقتی فیلمسازی 
توانمند و عاشق سینما امکان 
فیلمسازی نداشــته باشد یا 
می‌میــرد یــا از خانــه آبا و 
اجدادی‌اش کوچ می‌کند و به 
غریبستانی می‌رود که شاید 
ادامه حیات دهــد. کاری که 
اســتاد بهرام بیضایی کرد و 
کاری که استاد ناصر تقوایی 
نکرد و مرگ خود خواسته‌ای 
را در آغوش گرفت وقتی که 
دیگر نتوانست فیلم بسازد و 
او همان روزهــای بهمن در 
اختتامیه جشــنواره بیستم 
فیلم فجــر تصمیم گرفت که 
بمیرد وقتی که ایمان داشت 
که دیگر نخواهد توانست فیلم 

بسازد.
شــاید کمال گرایی و سخت 
گیــری او را در فیلمســازی 
علت عدم این امر بیان کنند. 
چنان که ابراهیم حاتمی‌کیا 
اشاره کرد:»اســتاد بیضایی 
کم فیلم ســاخت و همه‌ آن 
هم به خاطر ممیــزی نبود. 
کسانی مثل بیضایی و تقوایی 
فیلم‌های سنگین می‌سازند 
و سخت می‌سازند. بنابراین 
تهیه‌کننده هم به ســختی 
به ســمت آنها می‌رود.«  اما 
حقیقت ماجرا این اســت که 
همیشــه بــرای »فیلم‌های 
سنگین« که حاتمی‌کیا اشاره 
کرده است سرمایه هست اما 
اعتماد نیســت که خودی و 
ناخودی همیشــه رخ نشان 
می‌دهد و ایــن حقیقتی تلخ 
است. ناصر تقوایی، فیلمساز 
کمال‌گــرا، امروز رفــت، اما 
آثــارش، همــان قاب‌های 
زنده، هنوز سخن می‌‌گویند 
و یاد او، به انــدازه فیلم‌های 
نیمه‌تمامی که نشــد بسازد، 

جاودان خواهد ماند.

ایلیا محمدی‌نیا  
             منتقد

ناصر تقوایی از میان ما رفت؛ فیلم‌سازی 
که بسیاری او را ســتون اصلی موج نو 
سینمای ایران می‌دانند. ۲۲ تیر ۱۳۲۰ 
در آبادان به دنیا آمد و پس از ۸۴ سال 
زندگی پر فراز و نشــیب، روز ۲۲ مهر 
۱۴۰۴، پس از سال‌ها مبارزه با بیماری، 

در بیمارستان نیکان تهران درگذشت.
شــروع کارش با مستندهای اجتماعی 
و مردمی بود؛ »تاکسی‌متر«، »باد جن« 
و »اربعیــن« نمونه‌هایی از نگاه دقیق و 
شاعرانه‌اش به جزئیات زندگی روزمره 
مردم بودند. او سینما را فراتر از ابزاری 
برای ســرگرمی و در واقع، راهی برای 
گفتن قصه‌هــای آدم‌هایی می‌دید که 

معمولًا صدایشان شنیده نمی‌شد.
شــاید »دایی‌جان ناپلئون« مهم‌ترین 
و شناخته‌شــده‌ترین کارش باشــد. 
ســریالی که هنوز بعد از دهه‌ها حس 
و حال ایران آن زمــان را زنده می‌کند 
و تبدیل به بخشــی از فرهنگ جمعی 
ما شده اســت. این سریال فراتر از یک 
داستان بود؛ تصویری از جامعه‌ای درگیر 
سنت‌ها، عادت‌ها و تناقض‌های خود. اما 
تقوایی فقط یک کارگردان تلویزیونی 
نبود. فیلم‌هایش مثل »ناخدا خورشید« 
و »آرامش در حضور دیگران« نشــان 
دادند که او دنبال یک سینمای متفاوت 
و شخصی است. »ناخدا خورشید« که 
جایزه مهمی در لوکارنو گرفت، تصویری 
اســت از تنهایی و قدرت، یک داستان 
ملتهب و پر از نماد که هنوز بعد از سال‌ها 
حرف برای گفتــن دارد. او در دهه‌های 
بعد هم از فضای اجتماعی دور نشد؛ »ای 
ایران« با دغدغــه هویت ملی و »کاغذ 
بی‌خط« با تمرکز بر بحران‌های عاطفی، 
نشــانه‌هایی از نگاه خاص او به دنیای 

پیرامونش هستند.
در ســال‌های آخر زندگی اما، تقوایی 
دور از هیاهوی ســینما و رسانه‌ها، در 
ســکوت زندگی می‌کرد. شاید دلش از 
شرایط سینمای ایران گرفته بود، شاید 
هم فقط خواست دور از چشم‌ها باشد. 
او هیچ‌وقت آدم ســازش‌پذیری نبود و 
همیشــه در برابر جریان‌های تجاری و 

سطحی سینما مقاومت کرد.
ناصر تقوایی به ما یاد داد که ســینما 
می‌تواند یک تجربه انســانی، با همه 
پیچیدگی‌ها و زیبایی‌هایش باشــد. او 
برای خودش و ما، پلی بود میان ادبیات و 
سینما. کسی که قصه‌های بزرگ را از دل 
زندگی‌های کوچک بیرون کشید. حالا 
که او نیست، جای خالی‌اش در سینمای 
ایران حس می‌شــود، اما این فیلم‌ساز، 
نویسنده و عکاس همچنان در قاب‌های 

بی‌شماری که ساخت زنده است. 

  ادبیات، زیست ذهنی ناصر تقوایی بود
در تحلیــل جایــگاه ناصــر تقوایی در ســینمای 
ایران، نمی‌توان از نســبت بنیادیــن میان ادبیات و 
فیلمسازی عبور کرد؛ نسبتی که به باور محمودی، 
بسیاری از فیلمســازان موثر نیم‌قرن اخیر از دل آن 
برآمده‌اند:»بسیاری از فیلمسازان موفق پنجاه سال 
اخیر، مستقیماً از بســتر ادبیات برخاسته‌اند. تجربه 
نوشــتن و زیســت ادبی، بنیان‌گذار نگاه مؤلف در 

سینمای آنان بوده است.« 
 سهیل محمودی شــاعر سرشناس در گفت وگویی 
اختصاصی با هفت صبح با اشــاره بــه نمونه‌هایی 
مانند ابراهیم گلستان، بهرام بیضایی و حتی محسن 
مخملبــاف، تاکید می‌کنــد که ناصــر تقوایی نیز 
بی‌تردید بخشــی از همین جریان فکری و فرهنگی 
اســت:»آغاز کار تقوایی با ادبیات بود. اولین اثرش 
مجموعه‌داستانی با عنوان عاشورا در پاییز بود که در 
سال ۱۳۴۸ منتشر شــد. این سابقه ادبی در سراسر 
آثار او حضور دارد؛ به‌ویژه در دقت و ظرافتی که در 
روایت، شخصیت‌پردازی و توجه به جزئیات زندگی 

روزمره دیده می‌شود.«
محمودی به‌طور خاص از مجموعه تلویزیونی »دایی 
جان ناپلئــون« به‌عنوان نمونه‌ای درخشــان از این 
رویکرد یاد می‌کند :»این ســریال بــر پایه رمانی از 
ایرج پزشکزاد ساخته شــده، اما تقوایی با دقت در 
حفظ روح اثر و پرداخت بصری‌اش، آن را به نمونه‌ای 
بی‌بدیل از اقتباس موفق در تاریــخ تلویزیون ایران 

بدل کرد.«
تحلیل ســهیل محمودی به فیلم »کاغذ بی‌خط« 
نیز می‌رســد. اثری که به گفته او، نشانه‌ای دیگر از 
»تفکر ســاختی‌افته و زیســت ادبی« تقوایی است 
:» کاغذ بی‌خط با نگاهی عمیق به زندگی شــهری، 
دغدغه‌های روزمره و درونیات انسان معاصر ساخته 
شده است. این نگاه، حاصل سال‌ها زندگی در جهان 
ادبیات است.« ســهیل محمودی در ادامه به تجربه 
 شــخصی‌اش از مواجهه با تقوایی اشــاره می‌کند:

» آنچــه از نزدیــک در تقوایــی دیــدم، تأکیــد 
همیشــگی‌اش بر ادبیات بود. برای او ادبیات منبع 
الهام و افق فکری و زیســت ذهنی بــود. علاقه‌اش 
به ادبیات کلاسیک فارســی، از گلستان و بوستان 
تا کلیله و دمنــه و متون حکمــی و عرفانی، کاملا 
مشــهود بود.«  از دید او، این پیوند بــا ادبیات، در 

نحوه‌ اقتباس‌های تقوایی نیز به‌خوبی آشکار 
است. چه در آثاری که خودش نوشته و چه 
در اقتباس‌هایی از متون دیگر، همیشــه 
به اصالت منبــع وفادار بــوده و در عین 
حال با نگاه شــخصی خود، اثــری تازه و 

زنده خلق کرده اســت. محمــدی توضیح 
می‌دهد:» کســانی که رمــان دایی جان 

ناپلئــون را خوانده‌انــد، درک 
می‌کنند که ســریال تقوایی 
صرفا ترجمــه‌ای تصویری از 
متن نیست. او اثر را بازآفرینی 
کرده، شــخصیت‌ها را جان 
بخشیده و فضایی خلق کرده 
که به متن وفادار است اما آن 

را ارتقا می‌دهد.« 
 او همچنیــن بــه فیلم 
»ناخدا خورشید« اشاره 
می‌کند؛ اقتباســی از 
رمان داشتن و نداشتن 

ارنست همینگوی که 
به گفته محمودی، 
در جنوب ایران 
ینــی  فر آ ز با
شده و با حفظ 
ســاختار روایی 
اثر اصلی، به اثری 
بومی، ایرانی و 
منحصر‌به‌فــرد 

تبدیل شده اســت:» این نوع اقتباس تنها از کسی 
برمی‌آید که با ادبیات زیسته باشد. کسی که درک 
عمیقی از روایــت، فضا، زبان و شــخصیت‌پردازی 
دارد.« برای ســهیل محمودی، درک جایگاه ناصر 
تقوایی بدون توجه به ریشــه‌های ادبــی او ممکن 
نیســت. او فیلمسازی را می‌ســتاید که 
نوشــتن برایش مقدمه‌ دیدن بود 

و ادبیات، راهی برای زیستن.

   تقوایی؛ معلمی بی‌ادعا، سینماگری آرمان‌خواه 
سهیل محمودی از وجوه کمتر دیده‌شده‌ شخصیت این فیلمساز 
بزرگ می‌گوید؛ از تقوایی‌ای که شــاید بیــش از آنکه در قاب 
سینما خلاصه شــود، در منش و نگاهش زنده بود :» او انسانی 
بود راست‌گو، پاک‌نهاد و آرمان‌خواه. با ناراستی، سطحی‌نگری 
و ابتذال سازگاری نداشت. شــاید همین وفاداری‌اش به اصول 
انســانی بود که باعث شد در ســال‌های پایانی عمر هنری‌اش، 

دیگر فعالیتی نکند.«  
به باور او، آخرین فیلم تقوایی، کاغذ بی‌خط، نقطه‌ای بود که پس 
از آن، کارگردان نتوانست خود را با شرایط مسلط بر تولید فیلم 
در ایران وفق دهد:» فضای ســینمایی آن دوران با ارزش‌های 
شخصی او در تضاد بود. در آن فضا، ظاهر و باطن سازندگان و آثار 
هم‌خوان نبود. این شکاف، برای کسی مثل تقوایی قابل‌تحمل 
نبود.« سهیل محمودی وجه مهم دیگری از شخصیت تقوایی 
را ویژگی معلم‌گونه‌اش می‌داند:» او نه فقط یک فیلمساز، بلکه 
آموزگاری بی‌ادعا و موثر هم بود. دارای یک نظام فکری خاص 
که بر پایه اصول انسانی شکل گرفته بود و با همان اصول زندگی 
می‌کرد. در مواجهه با دیگــران، دانســته‌ها و تجربه‌هایش را 
بی‌دریغ منتقل می‌کرد. انتقال دانش برایش لطف یا امتیاز نبود، 

بلکه یک وظیفه اخلاقی بود.« 
او تأکید می‌کنــد که در فضای هنر، بزرگ‌ترین شــخصیت‌ها 
کســانی‌اند که بتوانند خود را در دیگران بازتولید کنند؛ و ناصر 
تقوایی، از همین دست بود:» تقریبا همه‌ کسانی که در سینما 
با او همکاری کرده‌اند از آموزش مســتقیم یا غیرمســتقیمش 
بهره برده‌اند. او انسانی جدی، دقیق و سخت‌گیر بود. هیچ‌چیز 
سطحی و نیم‌بند را نمی‌پذیرفت.«  سهیل محمودی در پایان به 
وجه حرفه‌ای تقوایی اشاره می‌کند که در تمام آثارش نیز بازتاب 
یافته است :» این جدیت همراه با مهربانی بخشی جدایی‌ناپذیر 
از شخصیت هنری او بود. اگر آثارش هنوز هم زنده‌اند، به‌خاطر 

همین دقت و سخت‌گیری در کار است.«

کسانی که رمان دایی جان 
ناپلئون را خوانده‌اند، درک 
می‌کنند که سریال تقوایی 

صرفا ترجمه‌ای تصویری 
از متن نیست. او اثر را 

بازآفرینی کرده، شخصیت‌ها 
را جان بخشیده و فضایی 

خلق کرده که به متن وفادار 
است اما آن را ارتقا می‌دهد

ناصر تقوایی اســتاد فیلمسازی من و 
خیلی از فیلمسازان هم سن و سال من 
و خیلی از فیلمســازان جوان‌تر ایرانی 
است که در سال‌های آخر پیش از انقلاب 
و دهه‌هــای اول و دوم انقــاب خواب 
فیلمساز شدن می‌دیدند. بچه‌هایی که 
خواب فیلمساز شدن می‌دیدند یا توی 
دوره‌های آموزش فیلم ســازی کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان بودند 
یا تــوی دوره‌های کارگاهــی »انجمن 
سینمای آزاد« جمع می‌شدند و فیلم‌های 
کوتاه هشــت میلیمتری می‌ساختند. 
ناصر تقوایی بچه آبادان بود و فیلمسازان 
فردایی که بچه آبادان یــا اهل جنوب 
بودند خیلی به او می‌نازیدند. حسن بنی 
هاشــمی، کیانوش عیاری و حتی امیر 

نادری به او نگاه می‌کردند. 
فیلم کوتاهی که بــرای کانون پرورش 
فکری ساخته بود الگوی همه ما »فیلمساز 
بعد از این‌ها« بود. »رهایی« کمتر از نیم 
ســاعت بود اما از اول تا آخر سینما بود. 
فیلمی کم حرف و پر حرکت که می‌دیدیم 
و دوباره ‌دیدیم و آرزو می‌کردیم یک روز 

بتوانیم چیزی مثل آن بسازیم. »رهایی« 
ترکیب متوازنی بود از نور و سایه و رنگ 
و حرکت توی قاب‌هایی که نه چیزی کم و 
نه چیزی زیاد داشت. موسیقی اسفندیار 
منفردزاده شورانگیز بود، فیلمبرداری 
نعمت حقیقی درخشــان بود و تدوین 

عباس گنجوی بی کم و زیاد...
»رهایی« ناصر تقوایی همه چیزهایی 
را که به فیلمسازی او تشخص می‌داد 
و در سال‌های بعد توی فیلم‌های بعدی 
گسترش پیدا کرد، توی یک زمان ۲۳ 
دقیقه‌ای فشرده کرده بود و به شکلی 
بی‌تظاهر در حد بهتریــن فیلم‌های 
کوتاه تاریخ سینما از آب در آمده بود. 
کمال گرایی پر از وسواس تقوایی که 
مخصوصا توی دو فیلم آخرش خشکی 
آورده و اذیت می‌کند، توی »رهایی« 
نبود. تــوی فیلم‌های بعــد از انقلاب 
»ناصر تقوایی« فقط »ناخدا خورشید« 
جلوه‌هایی از این کمال‌گرایی با طراوت 
و بی‌اذیت را نشــان می‌دهد. »ناخدا 
خورشید« یکی از ۱۰ فیلم برتر تاریخ 

سینمای ایران است.

 بهروز افخمی در یادداشتی احساسی از نقش ناصر تقوایی در شکل‌گیری 
نسل فیلمسازان ایرانی و فیلم کوتاه ماندگار »رهایی« می‌گوید

»رهایی« ناصر تقوایی
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    گزارش 

ثبت نام نیمی از کودکان
 بازمانده از تحصیل ایرانی

آیین‌نامه جدید آموزش و پرورش، ثبت‌نام دانش‌آموزان فاقد مدارک هویتی 
را ممکن می‌کند

براساس قوانین کشور، تحصیل، حق اساسی هر کودک ایرانی است و هیچ 
شرایطی نباید مانع دسترسی آنها به آموزش شود. با این حال، در ایران 
کودکانی هستند که به دلایل مختلف، نمی‌توانند به مدرسه بروند یا آن 
را تمام کنند. گروهی از این کودکان شامل دانش‌آموزانی هستند که فاقد 
شناسنامه یا مدارک هویتی معتبر هستند. موضوعی که باعث شده تا ثبت 
نام آنها به چالشی جدی در سال‌های اخیر بدل شود. حالا اما آموزش و 
پرورش اعلام کرده که با تدوین آیین‌نامه‌ای این مشــکل را حل کرده و 
از این پس؛ این دانش‌آموزان نیز می‌توانند در مدارس مانند بقیه بچه‌ها، 

درس بخوانند و ادامه تحصیل دهند.

  تعریفی از کودکان بدون هویت
اصولا فرزندان بدون شناسنامه در یکی از گروه‌های زیر قرار می‌گیرند: 
کودکانی که والدین آن‌ها به هر دلیل موفق به ثبت ولادت در اداره ثبت 
احوال نشده‌اند، فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی که 
فرآیند ثبت تابعیت انجام نشده است. کودکانی که پدر و مادرشان فاقد 
مدارک هویتی معتبر هســتند )مثلا اتباع خارجی فاقد اقامت قانونی(، 
کودکانی که به علت مفقود شــدن یا ضبط مدارک، فعلا مدرک هویتی 
در اختیار ندارند و کودکانی که در مناطق مرزی یا عشایری متولد شده 
و ثبت رسمی ولادت انجام نشــده است. از سویی طبق مقررات عمومی 
آموزش و پرورش، شناسنامه یا کارت ملی یکی از مدارک اصلی ثبت‌نام در 
مدارس است. در نتیجه، فقدان این مدارک ممکن است باعث شود مدیران 
مدارس از پذیرش دانش‌آموز خودداری کنند. موضوعی که در عمل باعث 
محرومیت آموزشی و حتی تبعات اجتماعی جدی برای کودک می‌شود، 

مگر آنکه از راهکارهای قانونی و آیین‌نامه‌های خاص استفاده شود.

  بخشنامه‌ای در راستای عدالت آموزشی
حالا چند سالی است که  به دنبال پیگیری نهادهای حقوقی و سازمان‌های 
مردم‌نهاد، وزارت آموزش و پرورش طی بخشــنامه‌ها و دستورالعمل‌های 
جداگانه، به مدارس ابلاغ کرده است که هیچ کودکی نباید به دلیل نداشتن 
مدارک هویتی از تحصیــل بازبماند. یکی از مهم‌ترین این بخشــنامه‌ها، 
دستورالعمل ســال ۱۳۹۵ وزارت آموزش و پرورش است که بر اساس آن، 
ثبت‌نام کودکان »ایرانی« فاقد شناســنامه با معرفی‌نامــه اداره آموزش و 
پرورش منطقه و همکاری بخشــداری یا فرمانداری امکان‌پذیر است. در 
همین راستا چندی قبل رضوان حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی با اشاره به 
بخشنامه صادره با دستور وزیر آموزش‌وپرورش در خصوص جذب حداکثری 
افراد واجب‌التعلیم و کاهش آمار بازماندگان از تحصیل، گفته بود: همانند 
سال‌های گذشته و بر اساس مفاد این بخشنامه، ثبت‌نام دانش‌آموزان ایرانی 
فاقد مدارک هویتی باید در اسرع‌وقت انجام شود تا هیچ کودک واجب‌التعلیم 
از مســیر آموزش محروم نماند.وی در ادامه تاکید کرد: اجرای دقیق این 
بخشنامه که به استان‌ها ابلاغ شده است، با همکاری مدیران کل استان‌ها، 
استفاده از ظرفیت‌های محلی و تعامل با دستگاه‌های مرتبط، زمینه حضور و 

استمرار تحصیل تمامی کودکان را فراهم خواهد کرد.

صبح مهر در کرج، بــوی خاک باران‌خورده 
دارد. از دامنه‌های ســبز البرز تا کوچه‌های 
تاریخی فلاحت، شــهری بیدار می‌شود که 
آینه‌ای است از تاریخ بخشی از این کشور. 
شــهری که با همه‌ ظرفیت‌هــای تاریخی، 
فرهنگی و انسانی‌اش، هنوز در سایه‌ پایتخت 
فرصت عرض اندام پیدا نکرده؛ اما شــاید 
نامگذاری روزی به نامش نقطه‌ آغازی برای 

بازشناسی هویت مستقل آن باشد.

   از جاده ابریشم تا جاده چالوس
کرج در گذر تاریخ، همیشــه »مسیر« بوده است. 
گذرگاه فرهنگ‌ها، کاروان‌ها و مردم. از جاده‌ ابریشم 
تا پل شاه‌عباسی، از کاخ سلیمانیه تا مدرسه عالی 
فلاحت، این شهر گواهی اســت بر پیوند دیروز و 
امروز. در روزگاری که کاروان‌ها میان ری و قزوین از 
اینجا می‌گذشتند، کرج پناهگاه خستگان و رهروان 

بود؛ و بعدها، مأمن شاهان و باغ‌های ییلاقی‌شان.
امروز، در میان ترافیک و برج‌های بلند، دیگر خبری 
از آن شهر آرام و سرسبز نیســت؛ اما هنوز صدای 

تاریخ در گوش نسیم البرز جاری است.

   ریشه در خاک، بال در باد
وجب به وجب کــرج پر اســت از رد پاهای به جا 
مانده از تاریخ. تپه‌ »ازبکــی« در نظرآباد با ‌9هزار 
سال پیشینه، یکی از نخستین نشانه‌های زیست 
شهری در فلات ایران و نمادی است از قدمت کرج. 
از دوران صفوی تا تاسیس مدرسه عالی فلاحت، 
کرج همیشه در نقطه‌ گذار تمدن‌ها ایستاده است.

این پیشینه باعث شــده که کرج همواره به عنوان 
دروازه‌ البرز شناخته شود؛ پلی میان کوه و دشت، 

سنت و مدرنیته.

   از باغ تا برج
دهه‌های ۳۰ و ۴۰ خورشیدی، آغاز فصل تازه‌ای برای 
کرج بود. مهاجرت، صنعت و دانشگاه، چهره‌ شهر را 
دگرگون کرد. باغ‌های انبوه در دل ساختمان‌ها محو 
شدند، اما مردمانی از اقوام مختلف ایران گرد آمدند و 
شهری تازه ساختند؛ شهری که از دل خاک برآمد اما 

در آینه‌ انسان معنا گرفت.

   بهانه‌ای برای نامگذاری یک روز به نام یک شهر
اینها تنها گوشــه‌هایی از تاریخ و تمدنی است که 

باعث شده تا از حدود یک دهه قبل روزی را به نام 
»کرج« و بزرگداشــت آن نامگذاری کنند. روزی  
که گرچه پیش از این تاریخش در اردیبهشت بود 
اما، از سال جاری مقرر شــد تا برگزاری‌اش به 20 
مهر موکول شود. بزرگداشتی که قرار است تا 24 
مهرماه نیز ادامه داشته باشد. درست مانند خواهر 
خوانده‌اش، تهران که از 14 تا 20 مهرماه و به مدت 
یک هفته شهروندانش، یاد تهران دوست داشتنی 
را با برگزاری مراسم‌های مختلف گرامی می‌دارند. 
اما چرا روز 20 مهر؟ به گفته رجبی دلیل نامگذاری 
چنین روزی به یک رخداد قابل تامل بر می‌گردد.  
118 ســال پیش، در روز 20 مهر ســال 1294 ، 
یعنی زمانیکه بسیاری از شهرها و روستاهای کشور 
حتی مدرســه مناسبی هم نداشــتند، یک مرکز 
معتبر پژوهشی در زمینه کشاورزی به نام دبستان 
برزگران در محل دانشــکدگان کشاورزی و منابع 
طبیعی کرج تاسیس شــد، البته نه برای کودکان 
بلکه جوانان 17 تا 25 ســاله دارای سواد خواندن 
و نوشــتن در آن ثبت‌نام می‌کردند. موضوعی که 
می‌تواند نشان دهد چقدر این شهر از لحاظ علمی و 
صنعتی غنی بوده و هست. تاریخی که حالا بهانه‌ای 
شــده برای نامگذاری روزی به نام »کرج«. آنهم با 

شعار »یک روز برای کرج، کرج برای همه«. 

   از قاب زیبای دیروز تا تصاویر مبهم امروز
حالا اما روز کرج در حالی به تقویم این شهر اضافه 

شده که دیگر نه خبرچندانی از رودهای پرآبش به 
چشــم می‌خورد و نه باغ‌های پردرخت و سرسبز 
و بهشتی‌اش و نه تفرجگاه‌هایی که قرن‌ها، محل 
گشت‌و‌گذار و ییلاق شاهان و ثروتمندان تهرانی و 
شهرهای اطراف بوده است. آنهم در حالیکه نامش، 
در روزگاری نه‌چندان دور، با آب، درخت و خنکای 
البرز گره خورده بــود. رودخانه‌ای زلال از دل کوه 
می‌آمد، میان باغ‌ها می‌پیچید و در هر خانه صدای 
آب در جوی‌ها جاری بود. هوای پاک از دامنه کوه 
می‌وزید و بوی خاکِ خیس با صدای پرندگان در 
هم می‌آمیخــت. کرجِ قدیم، شــهر زندگی آرام و 
چهره‌های آشنا بود؛ شهری که در آن باغ‌های میوه، 
پل تاریخی، کاخ سلیمانیه و کاروان‌سراها یادگار 

گذشته‌ای اصیل بودند.
کلانشهری  که هم اینک دیگر نای بلند شدن ندارد. 
آنقدر در میان دود و آهن و کوره‌های مازوت مانده 
که  دهان  ریه‌هایش روی سرفه را نیز سیاه می‌کند و 
سدهای پر آبش هم در این روزها توان خیس کردن 
بدن  خود را نیز ندارند چه رســد به رفع تشنگی 
باغ‌ها و مزارع باقی مانده آن را. شهری عصا به دست 
و کمر تاخورده، فرتوت و بی‌رمق!  توگویی جوانی 
است که در عنفوان شــباب، گیس‌هایش سپید 
گشته و کچه چشمانش نابینا. کرجی که امروز با 
ســاختمان‌های بلندمرتبه، متراکم و بی‌قواره‌اش 
شناخته می‌شود. رودخانه‌اش دیگر به‌سختی نفس 
می‌کشد، باغ‌هایش جایشان را به برج‌های سیمانی 

داده‌اند و نســیم خنک البرز میان دود و ترافیک 
گم شده است. گلشــهری که در این روز، درختان 
باغ سیب فاتحش را، نارسیده چیده‌اند. حالا شاید 
گره خوردن روز کرج  به  روز بزرگداشــت خواجه 
شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی، باعث شود تا 
یمن این روز قرعه فال خوشبختی و سرسبزی به 

نام این کلانشهر کشور نیز بیفتد.

   صدای مردم؛ از پــارک ایران کوچک تا 
میدان کرج

اما شهر را باید با مردمش شــناخت. در میانه‌ این 
هیاهو، میان خیابان‌های شلوغ، با یکی از شهروندان 
کنار پارک »ایران کوچک« هم‌کلام می‌شوم. وقتی 
از او می‌پرسم که آیا می‌داند »روز کرج چه روزی 
است؟« لبخند تلخی می‌زند و به طعنه می‌گوید: 
»کدام کرج؟ کــرج امروز یا دیــروز؟« می‌گویم: 

»زنبیلت که خالی است همشهری!«
می‌خندد و ادامه می‌دهد: »جیب‌هامان سوراخ 
اســت، اما دل‌هامان پر از عشــق به این شهر.« 
و بعد آرام‌تر می‌گوید: »روز کــرج یادآور پیوند 
دل‌هاست؛ فرصتی اســت تا از گذشته بگوییم و 
به فردا امیدوار شــویم.« در خیابانی دیگراز این 
شهر، جوانی از حصارک کرج را اینگونه توصیف 
می‌کند: »کرج فقط دود و ترافیک نیست؛ هنوز 
می‌شود صدای رود را شنید. این شهر نفس دارد، 

فقط باید گوش داد.«

   تصویری از جمع اقوام
کرج امروز تصویری زنده از ایران کوچک است؛ 
شــهری که اقوام گوناگون از سراسر کشور در 
آن گرد آمده‌اند، از ترک و کــرد و لر تا گیلک 
و بلوچ و خراســانی.در کنار هم، فرشینه‌ای از 
فرهنگ ساخته‌اند، همانگونه  که  دکتر رجبی 
توصیفش می‌کند‌: »کرج، قالیچه‌ای ابریشمین 
و خوش‌نقش اســت که هر گره‌اش را مردمانی 

وطن‌دوست از سراسر ایران بافته‌اند.«

   از فراموشی تا خودآگاهی
اما این روز فقط یک نام نیســت. همانگونه که 
نظام‌زاده، معاون بنیاد ایرانشناسی در وصف آن 
می‌گوید: »ما معتقدیم که ارائه روایتی صحیح و 
تصویری روشن و مستند از زیست اقوام ساکن 
کرج، با وجود ظرفیت‌های دانشکده‌های بزرگ 
کشاورزی و منابع طبیعی، کار چندان دشواری 

نیست.«
با مرور گفت‌وگوها، حقیقتی روشــن می‌شود. 
اینکه کرج در آستانه‌ انتخاب است.یا در حاشیه‌ 
تهران بماند، یا خود را به عنوان شهری مستقل 
و فرهنگی پویا بازتعریف کند. بزرگداشت کرج، 
اگر تنها مراسمی تقویمی نباشد، می‌تواند نقطه‌ 

آغاز همین بازتعریف باشد.
دکتر عسکری، پژوهشگر و البرزشناس می‌گوید: 
»کرج فقط شهر کار نیست، شهر زندگی است. 
باید به تاریــخ و مردمش گــوش داد؛ آن‌وقت 

می‌فهمیم چرا البرز، روح این سرزمین است.«

   نگاه به آینده؛ از حافظ تا البرز
در روزی که نام حافظ بر زبان‌هاست و بوی مهر در 
هوا، کرج نیز باید به خود بیندیشد‌. به خود بیاید. 
شهری که باید، نه در نسبت با تهران، بلکه بر مدار 
هویت خویش تعریف شود. کرج سال‌هاست که 
با چالش‌های هویتی و مدیریتی روبه‌روســت. 
شهری مهاجرپذیر با فرهنگی چندلایه که گاه 
میان »تعلق به تهران« و »اســتقلال البرز« در 

نوسان بوده و هست.
بزرگداشــت روز کرج، فرصتی اســت برای 
گفت‌وگو درباره همیــن هویت. فرصتی برای 
بازتعریــف کرج نه فقــط به عنوان شــهری 
خوابگاهی یــا صنعتی، بلکه به عنوان شــهر 
فرهنگ، طبیعت و تنوع انسانی. فرصتی برای 
بازشناسی خود؛ برای نگاهی دوباره به شهری 
که می‌تواند نماد همزیستی، اندیشه و امید در 

دل ایران باشد.

نگاهی به تاریخ، فرهنگ و هویت کرج
 شهری که زیر سایه تهران با چالش‌ و فرصت‌هایی روبه‌رو است

شهری در میان برج‌ها و دود
کرج امروز با ساختمان‌های بلندمرتبه، متراکم و بی قواره‌اش شناخته می‌شود. رودخانه‌اش دیگر به‌سختی نفس 

می‌کشد، باغ‌ها جایشان را به برج‌های سیمانی داده‌اند و نسیم خنک البرز میان دود و ترافیک گم شده است

مسیحااقتداریان  
             هفت صبح

بخشنامه‌ای که مشمول اتباع نمی‌شود
اما این بخشــنامه فقط برای کودکان ایرانی صادر شده است و 
کودکان اتباع را شامل نمی‌شود کمااینکه چندی قبل مجید پارسا، 
مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران در این باره گفته بود: »سال 
گذشته حدود ۶۰ هزار دانش‌آموز اتباع در آموزش و پرورش شهر 
تهران تحصیل کردند. برای ثبت نام این دانش‌آموزان، از ۱۵ مرداد 
ماه دستورالعملی توسط امور بین‌الملل صادر شده است، اما ما 
موظفیم تنها دانش‌آموزانی را ثبت نام کنیم که مدارک هویتی 
معتبر و مورد تایید وزارت کشور داشته باشند.« بنا بر ادعای وی 
بر اساس قانون، مدیران مدارس اجازه ندارند دانش‌آموزان اتباع 

فاقد مدارک هویتی معتبر را ثبت نام کنند.‌

ثبت‌نام حدود ۱۵ هزار دانش‌آموز 
به نظر می‌رسد این بخشنامه 
تا حدودی اجرایی شده باشد 
چرا که معاون آموزش ابتدایی 
وزارت آموزش و پرورش بعد 
از اظهارات پیشــین خود، از 
ثبت‌نام بیش از ۱۴ هزار و ۸۰۰ 
دانش‌آموز از زمان ارسال این 
بخشنامه تا ۱۶ مهر با تاکید بر 
ثبت‌نام این کودکان خبر داده و 
گفته: هیچ کودک ایرانی نباید 
به دلیل نداشتن مدارک هویتی 
از تحصیل بازبماند. حکیم‌زاده، 
درباره جزئیات این بخشنامه 
طبق  بخشــنامه  می‌گوید: 
دستور وزیر آموزش و پرورش 
ارسال شده، پیرو دستورالعمل 
اجرایی ثبت‌نام دانش‌آموزان 
در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، 
با هدف جذب حداکثری افراد 
واجب‌التعلیــم در مدارس 
و کاهش آمــار بازماندگان از 
تحصیل صادر شده است. به 
گفته وی، مانند چند ســال 
گذشته، ترتیبی اتخاذ شده 
تا در سال تحصیلی جاری نیز 
ثبت‌نام دانش‌آموزان ایرانی 
فاقد مــدارک هویتی مانند 
سال‌های گذشته و بر اساس 
ماده ۴۵ آیین‌نامــه اجرایی 
مدارس در اسرع وقت انجام 
شود. این ماده به مدیر مدرسه 
اجازه می‌دهد در موارد استثنا 
از دانش‌آموزی که فاقد مدارک 
هویتی و تحصیلی اســت، به 
صورت مشروط ثبت‌نام کند 
تا مدارک لازم در ادامه تحویل 
داده شــود. از منظر تعریف 

معاون آمــوزش و پرورش، 
کودکان فاقد مدارک هویتی 
که در سن ثبت‌نام قرار دارند 
باید طبق بخشــنامه ارسالی 
وزیر در مدارس ثبت‌نام شوند 
ولی درباره افرادی که از نظر 
ســنی در بازه تعریف‌شده 
نیستند، مدارس طبق ضوابط 
خاص خود تصمیم می‌گیرند و 
این موضوع ارتباطی با مدارک 
هویتی ندارد. به زبان ساده، هم 
اینک شرایطی فراهم شده تا 
اگر سن این افراد در محدوده 
ثبت‌نام مدارس باشد، در همان 
مدارس ثبت‌نام می‌شوند و اگر 
مشــمول گروه سنی مدارس 
بزرگسالان باشند، در مدارس 
بزرگســال تحصیــل کنند. 
بنابراین موضوع کبر سن ربطی 
به اصل دستورالعمل ثبت‌نام 
دانش‌آمــوزان فاقد مدارک 
هویتی ندارد. اما شاید بد نباشد 
که بدانید، براساس آمارتقریبی 
کــودکان بازمانده از تحصیل 
در مقطع ابتدایی به  ۱۵۰ هزار 
نفردر ســال گذشته رسیده 
است. به گفته حکیم زاده سال 
گذشته برای اولین بار حدود ۳۰ 
هزار کودک بازمانده از تحصیل 
به چرخه آموزش بازگردانده 
شدند که نسبت به سال‌های 
قبل، افزایش قابل توجهی را 
نشان می‌دهد. پایش آمار دقیق 
بازماندگان از تحصیل در سال 
جاری، پس از تکمیل اطلاعات 
در ســامانه ســیدا در پایان 
مهرماه امکان‌پذیر خواهد بود.

  بازاری نا‌ایمن اما همچنان فعال
در ســال‌های اخیر چندین مورد آتش‌سوزی در 
بازار گل شــهید محلاتی  در شــرق تهران باعث 
شــده تا ایمنی این نقطه پرتردد از پایتخت  زیر 
ذره‌بین سازمان آتش‌نشانی و دیگر متولیان حوزه 
ایمن‌ســازی این اماکن قرار بگیرد. زیرا این بازار 
یکی از اماکــن ناایمن پایتخت بــوده و اکنون به 
نظر می‌رســد این مجموعه در آستانه پلمب قرار 
دارد. طی این مدت، تیم‌های کارشناسی سازمان 
آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری تهران 
در بازدیدهای میدانــی همچنان این مجموعه را 
ناایمن تشــخیص داده‌اند وحتی بارها اعلام شده 
که اگر این مجموعه  به تعهدات خود برای ایمن 
ســازی عمل نکند، به زودی پلمب خواهد شد. 
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری تهران چندی قبل درباره وضعیت این 
بازار گفته بود: نکته مهم بازار گل محلاتی این است 
که این بازار نسبت به گذشته از نظر ایمنی وضعیت 
بهتری دارد و حتی غرفه‌های آن به خاموش‌کننده 

دســتی مجهز شده است. ســیدجلال ملکی در 
این مــورد می‌گوید: در گذشــته در این غرفه‌ها 
هیچگونه خاموش‌کننده‌ای برای مهار آتش‌سوزی 
احتمالی وجود نداشت و برای همین با کوچکترین 
آتش‌سوزی، حادثه بزرگ رقم می‌خورد. درست 
مانند آتش سوزی ســال 1400. با این حال الان 
با پیگیری‌های صورت گرفته، این بازاربه نوعی به 
ایمنی‌سازی نزدیک‌تر شــده است. اما این بازار از 
چه لحاظ نا ایمن است؟ سوالی که ملکی در پاسخ 
به آن می‌گوید: موارد مختلفی از نا ایمن بودن در 
این بازار وجود دارد. مثل ســوله‌هایی که نا ایمن 
هستند و باید تخریب شــوند. علاوه براین، بازار 
یاد شــده حتما باید به منبع ذخیره آب در زمان 
آتش‌سوزی احتمالی مجهز شود تا در صورت بروز 
هرگونه حادثه‌ای بتوان در سریع‌ترین زمان ممکن 
مشکلات را حل کرد. به گفته وی، اخطاریه لازم 
برای مجموعه بازار گل محلاتی تهران ارسال شده 
و اگر این موارد اجرایی نشود به طور قطع تا پایان 

تابستان این بازار پلمب خواهد شد.

    پایان مهلت و ادامه فعالیت بازار
تابستان هم تمام شده اما باز هم خبری از پلمپ 
بازار گل محلاتی نیســت! مهدی بابایی، رئیس 
کمیته ایمنی شورای شــهر تهران هفته گذشته 
طی بازدیدی که از این منطقه داشــت گفته بود: 
در خصوص ایمنی بازار گل محلاتی عقب ماندگی 
داریم و نیازمند پیگیری ویژه هســتیم اما شدنی 
است. حالا شهردار منطقه 14 برای نخستین بار 
اعلام می‌کند که رســیدگی به وضعیت این بازار 
خارج از چارچوب وظایف شــهرداری است. امیر 
شــهرابی، در توضیح وضعیت این بازار می‌گوید: 
این بازار گل عقبه‌ای دارد که باعث شده تا نتوان 
مشکلات آن را به ســادگی حل کرد. واقعیت این 
است که مالکیت این محدوده متعلق به وزارت راه و 
شهرسازی است. اگر قرار باشد مشکلات حل شود، 
تملک باید به هیئت مدیره بازار گل واگذار شود و 
سپس از سوی شهرداری تخریب و نوسازی شود. 
این کارهم نیاز بــه پیگیری‌های جدی‌تری دارد، 

بهترین راه حل هم شاید این باشد که هیئت مدیره 
بازار گل، این محدوده را تملک کنند. با این حال 
مسئله ایمنی بسیار مهم است و از نظر موضوعات 
اولیه مثل اعلام و اطفــای حریق همکاری خوبی 

داشتیم.

   خطر در کمین ورزشگاه تختی
اما شاید نام آشناترین سازه منطقه 14 که تقریبا 
همه مردم تهران با آن آشنا هســتند و نامش را 
شنیده‌اند، ورزشگاه تختی باشد. ورزشگاهی که در 
غیاب ورزشگاه‌های آزادی و امجدیه، طی ماه‌های 
گشته، محل برگزاری مسابقات فوتبال زیادی بوده 
است. با این وجود این ورزشگاه نیز یکی از نقاط 
نا ایمن شهر محسوب می‌شــود که اتفاقا بابایی، 
رئیس کمیته ایمنی شورای شهر هم نسبت به نا 
ایمن بودن آن هشدار داده بود. محلی که به گفته 
کارشناسان از لحاظ ایمنی در وضعیت بدی قرار 
دارد و باید هر چه زودتر ایمن‌سازی آن آغاز شود. 

این در حالی اســت که گرچه بازسازی تدریجی 
آن از چندی قبل شروع شده ولی، همچنان گفته 
می‌شــود که باید از لحاظ ایمنی نیز تمهیداتی 
جدی برای آن اندیشیده شود وگرنه ممکن است 
مسبب حادثه‌ای غیرقابل جبران باشد. مسئله‌ای 
که در کنار نامناسب بودن وضعیت چمن و دیگر 
تجهیزات آن باعث شده تا چند روز قبل از لیست 
ورزشــگاه‌های برگزاری لیگ برتر خارج شود. با 
این حال شهردار منطقه 14 وظیفه ایمن سازی 
این ورزشگاه را نیز پروژه‌ای فرا سازمانی  می‌داند و 
می‌گوید: البته بازدیدهایی از نظر بحث ایمنی در 
بازه‌های زمانی مختلف صورت می‌گیرد؛ اما در کل 
مرتفع کردن آن به عهده سازمان مدیریت بحران 
است گرچه شهرداری منطقه هم تلاش می‌کند تا 
در این مسیر از هیچ اقدامی برای ایمن سازی این 

ورزشگاه مهم پایتخت فروگذار نکند.

   لزوم ایمن سازی بافت فرسوده 21 درصدی
اما بازار گل و ورزشگاه تختی تنها نقطه نا ایمن 
و فرسوده منطقه 14 نیســت. از دیگر مواردی 
که در بازدید رئیس کمیته ایمنی شورای شهر 
از این منطقه به آن اشاره شده بود، لزوم احیای 
بافت‌های فرسوده آن است. چه بخواهیم و چه 
نخواهیــم این منطقه نیز ماننــد دیگر مناطق، 
بافت‌هــای فرســوده‌ای دارد کــه در نوع خود 
می‌تواند خطرناک باشد و حادثه آفرین. شهرابی 
با اشاره به اینکه منطقه ۱۴ بیش از ۳۰۰ هکتار 
)یعنی ۲۱ درصد کل منطقه بافت فرسوده دارد( 
می‌گوید: البته از طریق ارائه تسهیلات و تشویق 
برنامه‌ای داریم و به مالکان، این طرح ارائه می‌شود 
تا تحولی در کلنی‌های بافت فرسوده رخ دهد. در 
شش ماه امسال باید صدور پروانه نوسازی ۲۲۴ 
پلاک را انجام می‌دادیم که تاکنون صدور پروانه 
نوسازی ۱۷۳ پلاک  صادر شده که از این حیث 
در رتبه سوم در بین مناطق را داریم.  با این حال 
احیای کامل بافت‌های فرسوده نیازمند همکاری 

شهروندان است.

بازار گل محلاتی و ورزشــگاه تختی در منطقه ۱۴ تهران ناایمن‌اند؛ ضرورت 
ورود شهرداری، سازمان مدیریت بحران و نوسازی بافت فرسوده فوری است

ایمنی؟ شاید بعدا...
منطقه ۱۴ بیش از ۳۰۰ هکتار بافت فرسوده دارد که در صورت وقوع حادثه، 

تهدیدی جدی برای ساکنان محسوب می‌شود

 تهران کلانشهری است با مناطقی که هر کدام با وسعت و 
جمعیتی که دارند برای خودشان شهری کوچک محسوب 
می‌شوند. شهرهایی با چالش‌های کوچک و بزرگ که بعضا 
کمتر به آنها توجه می‌شود. همین چند روز قبل بود که مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی شورای 
شهر تهران در بازدیدی که از منطقه 14 در شرق تهران داشت ضمن تاکید بر ناایمن بودن بازار گل 
شهید محلاتی و ورزشگاه تختی و برخی دیگر از مشکلات منطقه، بر لزوم ورود شهرداری برای 
حل این چالش‌ها تاکید کرد. چالش‌هایی که هر کدام در صورت وقوع حادثه، می‌تواند به بحرانی 

جدی برای منطقه و حتی شهر بدل شود. 

حمید‌رضا خالدی  
             هفت صبح

  همان‌گونه که حافظ گفت:
»ای صبا گر بگذری بر کوی مهرافشان دوست

یار ما را گو سلامی، دل همیشه یاد اوست«
و شاید اگر امروز حافظ در کرج قدم می‌زد، می‌نوشت:

 »کرج، شهری است بر مدار مهر و ماندگاری«.
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    حاشیه

    خبر ویژه

بازیکنان تیم ملی ایران در زمین ارتباط کافی برقرار نمی‌کنند، همان مشکلی که میکل آرتتا سرمربی آرسنال با آن مواجه است

تمرین آرسنال با خلبانان جنگنده

تیم ملی، اسیر موج مصدومیت‌ها
بحران مصدومیت در اردوی تیم ملی به حدی است که سرمربی حتی تمرینات تاکتیکی کامل را نتوانست اجرا کند

به‌نظر می‌رســد یکی از مشکلات بازیکنان تیم 
ملی داخل زمین، کم حرف زدن و برقرار نشدن 

ارتباط لازم بین آنها باشد.
حرف نزدن یا ارتباط خــوب برقرار نکردن یک 
مشکل اساسی در برخی تیم‌های بزرگ است. به 

طور نمونه می‌توان به آرسنال آرتتا اشاره کرد.
میکل آرتتا، سرمربی آرسنال که به استفاده از 
متدهای مدیریتی و تمرینی غیرمتعارف برای 
تقویت جنبه‌های روانی و ذهنی تیمش شهرت 
دارد، بار دیگر با یک ابتکار جنجالی خبرساز 

شده است.
او قصد دارد از خلبانان جنگنده‌ نیروی هوایی 
ســلطنتی بریتانیا )RAF( برای شــرکت در 

تمرینات و آموزش بازیکنان استفاده کند.
این تصمیم غیرمعمول در جریان نشست »بهتر 
 Lead( »۲۰۲۵ رهبری کن، بهتر زندگی کن
 )2025 Better, Live Better Summit
توسط آرتتا فاش شد. او در گفت‌وگو با مربیان 
مطرحی چون استیو کر )ســرمربی افسانه‌ای 
بسکتبال گلدن اســتیت وریرز(، انگیزه خود را 

برای این حرکت توضیح داد.
آرتتا برای توضیــح چرایی انتخــاب خلبانان 
جنگنده گفت: »مــن به دنبال ایــن بودم که 
بهترین‌هــا در زمینــه ارتباطات چه کســانی 
هستند؟ خلبانان جنگنده بریتانیایی، به عنوان 
مثال. بــا این افراد تماس خواهــم گرفت، زیرا 

نحوه ارتباط آن‌ها مسئله مرگ و زندگی است. 
من مطمئنم که اگر یک کلمه کفایت کند، آنها 
از ۲۰ عبارت یا ۲۰ کلمه اســتفاده نمی‌کنند. 
آن‌ها نمی‌گویند »نه، باد از این سمت می‌آید، 
حالا باید به چپ بپیچی« زیــرا در آن صورت 
بوم، مرگ، پس آن پیام، یک کلمه خواهد بود.«

هدف نهایی این همکاری این است که آرسنال 
یاد بگیــرد چگونه در لحظــات حیاتی و تحت 
شدیدترین فشارها، کاملًا واضح، دقیق و مختصر 
پیام‌های تاکتیکی را منتقل کند و از اتلاف زمان 

یا سوءتفاهم جلوگیری کند.
به نظر می‌رســد تیم ملی ایران هم ازصحبت 
نکردن بازیکنان با یکدیگــر رنج می‌برد و ملی 
پوشــان درون زمیــن آن ارتبــاط لازم برای 
همــکاری، پــاس دادن و همیــاری بهره‌مند 

نیستند.
در چنین اوضــاع و احوالی امیــر قلعه‌نویی در 
آخرین تمرین پیش از بــازی با تانزانیا چند بار 
به بازیکنان ملی پوش دستور داد:»داخل زمین 
با هم حرف بزنید و ارتبــاط برقرار کنید. حرف 

بزنید و ساکت نباشید!«
این نکته بسیار مهمی در فوتبال است و معمولا 
کاپیتان‌ها و بزرگ‌ترهــای تیم با جوانان حرف 
می‌زننــد اما منظــور آرتتا و همین‌طــور امیر 
قلعه‌نویــی، برقراری ارتباط به بهترین شــکل 

ممکن است.

تیم ملی ایران در حالی دیشب برابر تیم 
ملی تانزانیــا در یک بازی دوســتانه به 
میدان رفت که مهدی طارمی کاپیتان و 

ستاره خودش را در اختیار نداشت.
مصدومیت مهدی طارمی خبر بدی برای 
امیرقلعه نویی بود چرا کــه پیش از این 
ســردار آزمون را نیز به دلیل مصدومیت 
در تمرینات تیم شــباب الاهلی از دست 

داده بود.
ســرمربی تیم ملی بــه قــدری از این 
بدبیاری‌های متوالــی ناراحت بود که در 
کنفرانس خبری قبل از بازی با تانزانیا و 
در پاسخ به پرسش نماینده اعزامی هفت 
صبح به امارات، در خصوص همین موضوع 
اظهار داشت: »برای حضور در جام جهانی 
باید تیم کاملی در اختیار داشته باشیم، اما 
می‌بینیم بازیکنانی مثل ســردار آزمون، 
مهدی قایدی، سیدحسین حسینی، علی 
قلی زاده، مجید حسینی، محمد‌حسین 
کنعانی‌زادگان، مهــدی محبی، محمد 

کریمی و ... مصدوم هستند.«

ایــن تعــداد از مصدومــان در تیم ملی 
ایران بســیار نگران کننده اســت؛ اینکه 
چرا بازیکنــان ایرانی این قــدر مصدوم 

می‌شوند؟
در لیگ برتر هم این حکایت صادق است 
و وحید هاشمیان با مشابه همین مشکل 

دست و پنجه نرم می‌کند.
دعوت بــه تیم ملــی و بازی بــرای تیم 
ایران، بــرای هر بازیکنی در کشــورمان 
افتخار بزرگی اســت. این موضوع شامل 
حال همه بازیکنان می‌شود. باوجود این 
شاید، مربیان باشــگاهی، همیشه دلیلی 
برای خوشــحالی از حضــور بازیکنانش 
در تیم‌های ملی مختلف نداشــته باشند. 
وحید هاشمیان هم شاید در این مقطع، 
احساس نگرانی کند. درست است که او 
می‌تواند به بالا رفتــن روحیه و اعتماد به 
نفس ملی‌پوشــانش در بازگشت به ایران 
امیدوار باشد؛ ولی باز دلایلی که نگرانش 
می‌کند، بیشتر است. حســین ابرقویی 
مدافع فیکس پرســپولیس که به تازگی 

به تیم ملی دعوت شــده مصدوم است، 
محمدحسین کنعانی زادگان هم همین 

طور و قس علی هذا!
شاید حق با امیر قلعه‌نویی باشد؛ سرمربی 
تیم ملی ایران دوست دارد سردار آزمون 
و مهدی طارمی یکی از بهترین و شــاید 
بهترین زوج تهاجمی خط حمله در آسیا 

را در بازی با تانزانیا در اختیار نداشت.
مهدی قایدی یکی از بهترین دریبل زنان 
ایران، امارات و آســیا هم مدت‌هاست با 
آسیب دیدگی دست و پنجه نرم می‌کند 
و محمدحســین کنعانی‌زادگان مدافع 

فیکس تیم ملی هم همین طور!
علی قلــی‌زاده که می‌توانســت در زمان 
ناآمادگی علیرضــا جهانبخش به راحتی 
جای او را پرکند هم وضعیت مشــابهی 
در لیگ لهســتان دارد و همه این موارد 
را که با هم جمــع می‌زنیم به یک بحران 
می‌رسیم. بحرانی که امیدواریم همچون 
جام جهانی 2006 آلمان گریبان تیم ملی 

ایران را نگیرد.

گفت‌وگو با مهدی قایدی ستاره بوشهری النصر امارات

 فیفادی بعدی می‌توانم 
در خدمت تیم ملی باشم

در امارات اصلا مصاحبه نمی‌کنم، البته رسانه‌های اماراتی به من لطف دارند

دوشنبه شب گذشته مهدی قایدی، ستاره 
مصدوم تیم النصر امارات به محل تمرین 
تیم ملی ایران پیش از بازی دوســتانه با 
تانزانیا رفت و با کادر فنی و اعضای تیم به 

گفت‌وگو و خوش‌وبش پرداخت.
او مقابل دوربین خبرنــگاران ایرانی قرار 
گرفت و بــا آن‌ها گفت‌وگو کرد. ســپس 
روی ســکو رفت و کنار ابوالفضل جلالی، 
پیشکســوت مطبوعاتی مقیــم امارات 
نشست. من نیز بالای ســر آن‌ها حضور 

داشــتم و چند ســؤال کوتاه 
از ســتاره بوشــهری 

پرسیدم.
از مهــدی قایــدی 
پرسیدم که رابطه‌ات 
با خبرنگاران اماراتی 

چطور است که پاســخ داد: اینجا خیلی 
مصاحبه نمی‌کنم البتــه راحت‌تر بگویم 
اصلا مصاحبه نمی‌کنم! البته رسانه‌های 

اماراتی خیلی به من لطف دارند و...
سوال کردم مثلا به تو لقب نیمار نمی‌دهند 
و جواب داد: چرا از این القاب و ساحر و ... 

هست اما من ســعی می‌کنم بیشتر روی 
کارم تمرکــز کنم و زیاد بــه القاب و این 

مسائل فکر نمی‌کنم.
برگشت به استقلال سوال مشترک همه 
خبرنگاران بــود و البته این بــار مهدی 
قایدی پاسخ جالبی داد: استقلال خانه من 
است و همیشه هم خانه من خواهد ماند. 
آرزوی همه فوتبالیست‌هاست که روزی 
در اســتقلال بازی کنند و من این تجربه 
شیرین را از سن نسبتا کم دارم ... ) وسط 
حرفش توضیح دادم کــه اولین بازی‌ات 
را برای اســتقلال در زمان سرمربیگری 
علیرضا منصوریان انجام دادی. سال 1396 
و مقابل استقلال خوزستان که زنگ زدم 
فاضل قنبرپــور همکار قدیمــی ما در 
بوشهر و گفتم این پسر اعجوبه است!( 

یادش به خیر عجب بازی بود!
و بالاخره مهم‌ترین پرســش که 
مهدی قایدی چــه زمانی آماده 
بازی می‌شــود و او هم پاسخ 
داد: ان‌شاءالله فیفادی بعدی 
مصدومیتــم به طــور کامل 
برطرف شــده و بر می‌گردم. 
ان‌شــاءالله اگردعوت شــوم 
می‌توانم با افتخار در خدمت 

تیم ملی باشم.
ناگفته نماند فیفادی بعدی 
19 الی 27 آبــان ماه آینده 
است. تیم ملی فوتبال ایران 
در فیفــا دی آبــان مــاه در 
تورنمنتــی چهارجانبــه در 
کشور امارات حضور خواهد 
یافت. تیم ملی فوتبال ایران 
در نخستین مسابقه خود با 
کیپ‌ورد روبه‌رو می‌شــود و 
تیم‌های ازبکستان و مصر هم 
با یکدیگر روبه‌رو خواهند شد. 
برنده این دو بــازی در دیدار 
فینــال برابر هم قــرار می‌گیرند و 
بازنده‌ها هم در دیــدار رده‌بندی به 

مصاف هم خواهند رفت.

  مهدی یکتا
             هفت صبح

   حوادث

اواخــر آذر ۱۴۰۱ خبر ناپدید شــدن پزشــک 
سرشناس تهرانی، »حمید«، به اداره پلیس تهران 
رسید. همسرش در حالی گزارش فقدان او را ارائه 
داد که هیچ نشــانه‌ای از محل رفت‌و‌آمدش باقی 
نمانده بود. ماموران اداره آگاهی با بررسی روابط 
خانوادگی و کاری این پزشک دریافتند که مدتی 
پیش میان او و برادرش »صابر« که او نیز پزشک 
شناخته‌شده‌ای بود اختلاف مالی شدیدی وجود 

داشته است.
در جریان بررسی‌ها، ماموران به مطبی تازه ‌اجاره 
‌شده در خیابان فرشته رسیدند که متعلق به صابر 
بود. منشی مطب، جوانی ۲۴ ساله به نام »فرزین«، 
در بازجویی‌های اولیه سکوت کرد، اما سرانجام در 
برابر شواهد لب گشود و به مشارکت در قتل حمید 
با همدســتی برادر او اعتراف کرد. او گفت جسد 
پزشک ناپدیدشــده پس از قتل مثله و در نقاط 

مختلف شهر پراکنده شده است.

   انگیزه پنهان
تحقیقات نشان داد صابر در ماه‌های پیش از قتل 
قصد نامزدی در انتخابات مجلس را داشته و حمید 
هزینه‌های تبلیغاتی او را تامیــن کرده بود. با رد 
صلاحیت صابر، برادرش خواســتار بازگرداندن 
مبلغ پانصد میلیون تومان شــد؛ موضوعی که به 
درگیری لفظی و سپس خصومت شدید میان دو 

برادر انجامید.
فرزین در اعترافاتش گفت که با دســتور صابر، 
حمیــد را با وعده اجــاره ملکی مناســب برای 
تاسیس مرکز درمانی کودکان به مطب کشانده 
اســت. پس از ورود بــه مطب، صابر با اســلحه 
ســاچمه‌ای به برادرش شــلیک کرد و سپس با 
تزریق داروی بی‌هوشــی، او را برای سه روز در 
اتاقی محبوس نگه داشتند تا از وی ده‌ها امضا و 

سند مالی بگیرند.
فرزین گفت: »پس از ســه روز، صابر گفت باید او 
را از میان برداریم. رگ‌های دست و پایش را زدیم 
و وقتی مطمئن شــدیم نفس نمی‌کشد، جسد را 

تکه‌تکه کردیم و بقایایش را از بین بردیم.«

از پیکر مقتول تنها چند تکه استخوان در حاشیه 
خیابان فرشته کشف شد. با تکمیل پرونده، برای 
هر دو متهم کیفرخواست صادر و پرونده به شعبه 

دهم دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

   نخستین محاکمه
در اولین جلسه دادگاه، پدر و مادر حمید خواستار 
قصاص هر دو متهم شدند. در این جلسه، فرزین 
جزئیات قتل را تشریح کرد و انگیزه خود را وعده 
پول و موقعیت شغلی از ســوی صابر عنوان کرد. 
در مقابل، صابر اتهام قتل را رد کرد و مدعی شــد 

برادرش بر اثر اقدام فرزین جان باخته است.
او گفت: »هدفم صحبت و حل اختلاف بود. وقتی 
با برادرم درگیر شدم، فرزین بدون اطلاع من به او 
دارو تزریق کرد. وقتی بالای سرش رفتم، دیر شده 
بود.« با وجود دفاعیات، دادگاه هر دو متهم را به 

قصاص محکوم کرد.

   و ورود شاهد جدید
اما حکم در دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده 
برای رسیدگی دوباره بازگشــت. در مرحله دوم 
محاکمه، فردی که مدعی بود در بازداشــتگاه با 
صابر هم‌بند بوده، به عنوان شاهد در دادگاه حاضر 

شد و ورق تازه‌ای در این پرونده جنجالی گشود.

شــاهد گفت: »صابر خودش به قتــل برادرش 
اعتراف کرد و از من خواست با همدستش تماس 
بگیرم و بگویم قتل را به گردن بگیرد تا او رضایت 

بگیرد.«
در برابر این شهادت، وکیل اولیای دم تاکید کرد 
که از نظر موکلانش هر دو نفــر در وقوع جنایت 
نقش مستقیم داشته‌اند و تقاضای قصاص هر دو 

را مطرح کرد.
فرزین در این مرحله اعترافات قبلی خود را انکار 
کرد و گفت: »اقرار من تحت فشار و در شرایطی 
بود که داروهای بیماری‌ام قطع شده بود. صابر با 
نفوذی که داشت بارها افراد مختلف را برای تهدید 

من فرستاد تا قتل را گردن بگیرم.«
در مقابل، صابــر نیز اظهارات شــاهد را تکذیب 
کرد و گفت: »من این فرد را به‌ســختی به خاطر 
می‌آورم. تنها به من وکیلــی معرفی کرد که بعد 
از عزلش شــروع به تهدید و درخواست پول کرد. 
اظهاراتش انگیزه مالی دارد.« او همچنین درباره 
چرخ‌گوشت صنعتی که در محل کشف شده بود 
گفت: »چرخ‌گوشــت برای پخت غذا در کلاس 

آموزشی مطب بود، نه برای قتل.«
پس از پایان دفاعیات، هیات قضایی با بررســی 
شواهد و اظهارات شــاهدان، صابر را به قصاص و 

فرزین را به ۱۵ سال حبس محکوم کرد.

آذر ماه سال ۱۴۰۳ در گرگ و میش یک صبح سرد 
پاییزی بود که در پارک ستارخان هیاهویی به پا شد.

جســد نگهبان جوان پارک به نام مجید در اتاقک 
نگهبانی در حالی کشف شــد که با اصابت ضربات 

چاقو به قتل رسیده بود.
ماموران جنایی بلافاصله پس از دریافت گزارش قتل 
در محل کشف جسد حاضر شدند و تحقیقات برای 

رازگشایی از جنایت آغاز شد.
بررسی‌های اولیه هم نشان می‌داد که دوست مقتول 

شاهد این جنایت هولناک بوده است.
بدین ترتیب دوست مقتول هدف تحقیق قرار گرفت 
و ماجرا را این‌طور توضیح داد: من هم نگهبان پارک 
هستم و مقتول در این اتاق ساکن بود‌. ساعتی پیش 
در اتاق نشســته بودیم که ناگهان دو مرد نقابپوش 
وارد شدند و با ضربات چاقو او را به قتل رساندند و 

پا به فرار گذاشتند.
پس از پایــان تحقیقات میدانــی در صحنه جرم، 
کارآگاهان ماموریت یافتند بــا اقدامات اطلاعاتی 
و بازبینی دوربین‌های مداربســته اطــراف پارک 
ستارخان ابتدا مخفیگاه متهم را شناسایی و سپس 

نسبت به دستگیری وی اقدام کنند.

   شناسایی متهم
تیم جنایی در نخســتین مرحلــه از تحقیقات، با 
بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی دریافتند، مقتول که 
فردی معتاد و به‌تازگی از شهرستان به تهران آمده 
در پارک ســتارخان کنار نگهبان زندگی می‌کرده 
و  او چند روز پیش با یک جوان افغان که در همان 
پارک کارگر دکه بوده، دچار مشــاجره لفظی شده 

است.
در ادامه تحقیقات روشن شد که کارگر جوان چند 
روز پیش از وقوع جنایت، در حضور همکارانش ادعا 
کرده بود که قصد دارد آسیبی به مقتول وارد کند. 
این اظهارات به‌عنوان یک ســرنخ کلیدی، توجه و 

ظن تیم جنایی را به خود جلب کرد.

   دستگیری متهم
کارآگاهان اداره دهم پس از دریافت این اطلاعات 
مهــم، خیلی زود راهــی دکه موردنظــر در پارک 
ســتارخان شــدند و مرد جوان را در یک عملیات 

غافلگیرانه به دام انداختند.
متهم در همان بازجویی‌های اولیه به ارتکاب جنایتی 
هولناک اعتراف کرد و ماجرا را اینطور توضیح داد: 

مقتول چند روزی می‌شــد که به پارک ستارخان 
آمده بود. او با نگهبــان زندگی می‌کرد و هیچگونه 
مسئولیتی نداشت اما مدام با من بد صحبت‌ می‌کرد 
و به دروغ به ماموران کلانتری گفته بود که من در 

پارک موادمخدر و مشروبات الکلی می‌فروشم.
او ادامه داد: با زن جوانی نیز ارتباط داشتم اما مقتول 
قصد مزاحمت برای او داشــت که همین موضوع 
باعث شد تا به یکی از دوســتانم زنگ بزنم و نقشه 

جنایت طراحی کنم.
مرد جنایتکار گفت: شب حادثه به همراه دوستم به 
اتاقک نگهبانی رفتیم. مقتول روی تخت خوابیده 
بود. با چاقو به او حمله‌ور شــدم و دستانم را خون 
آلوده کردم. پس از ارتکاب جنایت دوســتم که در 
این ماجرا نقش پررنگی نداشت، فرار کرد.  من هم 
فردای آن روز خیلی عادی به دکه رفتم اما چند روز 

بعد دستگیر شدم.
پــس از این اظهارات تــکان دهنــده، کارآگاهان 
ماموریت یافتند تا با اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات 
خود را در رابطه با این پرونــده ادامه دهند و متهم 

دیگر را دستگیر کنند.
بعد از دســتگیری دومین متهم و در حالی 
که تحقیقات در پرونده تکمیل شد، با انجام 
بازسازی صحنه جرم و صدور کیفرخواست 

پرونده برای رســیدگی به شــعبه 
۵ دادگاه کیفری یک اســتان 

تهران ارجاع شد.

   در دادگاه
جلســه  بتــدای  ا در 
رســیدگی وکیل مادر 
مقتول به عنــوان تنها 

ولــی دم پرونــده با 
ارائه تقاضای قصاص 
متهــم بــه دادگاه 
با  گفت:»متهمــان 
نقاب و با در دســت 
داشتن سلاح سرد به 

محل اســکان مقتول 
حملــه کردند کــه این 

حکایت از نیــت مجرمانه 
آنها دارد.«

سپس متهم پای میز محاکمه 
حاضر شد و در دفاع از خود 

گفت:»مدتی بود که مجید را می‌شــناختم. من در 
یک دکه واقع در پارک شــاگرد بــودم. قبل از من 
شخص دیگری آنجا شــاگردی می‌کرد اما صاحب 
کارم او را اخراج کرده بود. وقتی مشغول به کار شدم 
مجید شروع به کارشکنی کرد و من فکر می‌کردم 
شاید او باعث اخراج فرد قبلی هم شده است. او به 
دروغ می‌گفــت من را در حــال معامله موادمخدر 
دیده و می‌خواست برایم پاپوش درست کند. من هر 
کاری می‌کردم که قلب او با من نرم شود و محبتم در 
دلش جای بگیرد تا دست از این کارها بردارد. دلم 
نمی‌خواست کارم را از دست بدهم. بارها مجید را 
دعوت کردم و در وعده ناهار و شام با من هم‌سفره 
شد اما هنوز ده متر دور نشده بود که باز هم شروع 

به بدگویی و آزار من می‌کرد.«
متهم ادامه داد:»این اواخر مجید متوجه شده بود 
که من به زن جوانی به نام زری علاقه‌مند شده‌ام و 
برای او مزاحمت ایجاد می‌کرد. من که این موضوع 
را فهمیدم کفرم بالا آمد و تصمیــم گرفتم از او به 
کمک دوستم زهرچشم بگیرم. برای همین نقشه 
کشیدیم که ســروقتش برویم و او را مجروح 

کنیم اما قصد قتلش را نداشتیم.«
متهم در مورد شــب حادثــه گفت:»آن 
شــب وارد اتاق مجید شدیم و من با چاقو 
به او حمله کردم.ابتــدا ضربه‌ای به 
سرشانه‌اش زدم که لباسش پاره 
شــد.او لبه تخت نشسته بود 
و بعد از وارد کــردن اولین 
ضربه خودش را روی زمین 
انداخت و زیر تخت غلتید.

من یــک ضربه دیگــر به او 
زدم و فکــر می‌کردم چون 
ضربــه به پایــش زدم 
کشــنده نیســت اما 
سفیدران او جراحت 
پیــدا کــرد و او فوت 
کرد.من نمی‌خواســتم 
مجید بمیرد و حالا اینقدر 
عذاب وجدان دارم که روزی 
صد بار می‌گویــم کاش من 

می‌مردم.«
قضات دادگاه بعد از شــنیدن 
دفاعیات متهم برای صدور رای وارد 

شور شدند.

 پزشک سرشناس به اتهام قتل برادرش محکوم به قصاص شد

چرخ‌گوشت مرگ
اختلاف مالی میان برادران پزشک، زمینه قتل و فساد شد

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

نگهبان پارک ستارخان در اتاقک نگهبانی با ضربات چاقو کشته شد

قتل هم‌سفره   در پارک
متهم بعد از قتل گفت کاش خودم می‌مردم
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نیم تنه امیدوارىچاپلوسى
موجود نظامى

 خیالى 
ترسناك عایق حرارتى 

نشانى سکه نقرهو صوتى

سلسله 
پادشاهى در 
تاریخ ایتالیا

عدس
 از هنرهاى 

دستى
نت چهارم 

 مرکز استان موسیقى
خراسان 
رضوى از گل هاى 

زیبا
 شما و من
کارگر 
کشتى

آماده و 
فراهم

سنجیدن
کار نقاش کاشف 

آمریکاى 
شمالى   گل و لاى

 از شهرهاى 
آذربایجان 

شرقى
معیار

کنایه از 
اصلاح رفتار

 قلعه تاریخى 
سوادکوه

 نام سابق 
کاشمر

حرف فاصلهمرزبان
 میان و 

وسط
 دزدى 
اینترنتى

  قهرمان 
تورانى شاهنامه

 وقت و 
زمان

 نوعى  بزرگ قبیله
آب نبات

 پروانه 
کسب

حرف آخر 
انگلیسى

خار روى 
دیوار

دوختن 
اوراق کتاب

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
آجان
بذله
جایز
حورا
راقم

 رعیت
فانی

محرر

5 حرفي :
احام

آشغال
آهن بر
حیران
رسایل

زبانه
سوپاپ
غرابت
کتابت

کنتور
گل کار
منقلب

نامور
 واقعا

6 حرفي :
 آپارات

فردوسی
مستخرج

نکونام

7 حرفي :
 راهپیما
رمانتیک

8 حرفي :
دست افزار
روانپزشک

 زنگ تفریح
هلی کوپتر

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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برگی از تاریخ امروزمان متعلق است به آلبرت اشپیر، 
‌‌معمار آلمانی و وزیر تسلیحات و تولید نظامی رایش 
سوم. ‌ ‌‌بخشی از ‌‌مصاحبه‌ ‌با دوست سابق هیتلر در 

سال ۱۹۷۰ را‌ بخوانید.

 ترفند زیرکانه برای نجات جان
در ۱۶ اکتبر ۱۹۴۶، ‌۱۰مقــام نازی پس از محکومیت در 
اولین دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی در نورنبرگ به دار 
آویخته شدند‌. یکی از کسانی که زنده ماند تا ماجرا را تعریف 
کند، آلبرت اشپیر بود. چهره جوان و بااعتماد به‌نفسی که 
ابتدا به عنوان معمار آدولف هیتلر و سپس وزیر تولیدات 
جنگی خدمت می‌کرد. استراتژی هوشمندانه اشپیر برای 
بقا در نورنبرگ این بود که به جای ادعای »مامور و معذور 
بودن«، ‌خود را از هیتلر دور کند، در حالی که از همان ابتدا 
مسئولیت جمعی متهمان را برای جنایات‌شان پذیرفت. 
پس از گذراندن ۲۰ ســال زندان، او به ســوگلی رسانه‌ها 
تبدیل شد و خاطرات پرفروشش تصویر او را به عنوان »نازی 
خوب« درخشان کرد‌ اما آیا پذیرش مسئولیت او ندامت 

واقعی بود یا صرفا یک ترفند زیرکانه برای نجات جانش؟

‌   قدرتمندترین معمار جهان
‌ رابرت هیوز، منتقد هنری درباره اشپیر گفته بود »برای 
مدتی، نه‌تنهــا قدرتمندترین معمار جهان، بلکه شــاید 
قدرتمندترین معماری بود که تاکنون زیسته است«. در 
دیدگاه هیتلر، رایش سوم قرار بود ۱۰۰۰ سال دوام بیاورد 
و ســاختمان‌هایش نیز باید چنین می‌بودند.این معمار 
جاه‌طلب ‌۲۵ساله بود که در ســال ۱۹۳۱ به حزب نازی 
پیوست، دو سال قبل از به قدرت رسیدن هیتلر در آلمان. 
بعدها ‌حمایت هیتلر به اشپیر قدرت داد تا دیدگاه او را به 

اجرا درآورد.

  شرورترین ‌فر‌د تاریخ
اشپیر در مصاحبه با مایکل چارلتون ‌‌در سال ۱۹۷۰ گفت 
‌‌اکنون هیتلر را یکی از شرورترین افراد تاریخ می‌داند. با این 

حال، او به یاد آورد که دوستش 
‌همیشــه جذابیت‌هایی نیز 
داشت‌ و ‌کاملا یک انسان عادی 

بود‌. او گفت: »فکر می‌کردم لازم 
است این را بگویم، زیرا پس از 
جنگ، دورانی داشــتیم که 

هیتلر به عنوان کسی که »فرش را گاز می‌گیرد« و همیشه 
شب و روز در حال خشم و عصبانیت است، توصیف می‌شد‌ 
و این برای آینده خطرناک اســت، چون اگر اکنون هیتلر 
جدیدی در جایی ظهور کند و »فرش را گاز نگیرد« و شب 
و روز در حال عصبانیت نباشــد، مردم خواهند گفت: »او 

خطرناک نیست، او که هیتلر نیست.«‌
‌‌

 ژرمنیا، پایتخت آینده جهان‌ 
اشپیر هرگز موفق نشد جاه‌طلبانه‌ترین پروژه معماری خود 
را به انجام برساند: بازسازی کامل برلین‌ که قرار بود ژرمنیا، 
پایتخت آینده جهان‌ نامیده شود. اشپیر در قلب این پروژه 
یک بلوار عظیم شمالی-جنوبی و در نهایت یک سالن بزرگ 
با گنبدی ‌۱۶برابر بلندتر از کلیسای سنت پیتر در رم متصور 
بود. ‌در عوض، هیتلر در سال ۱۹۳۹ جنگ جهانی دوم را 

آغاز کرد و اروپا را به شش سال جهنم فرو برد.

  استراتژی حیله‌گرانه
در ســال ۱۹۴۲، هیتلر، اشــپیر را وزیر تولید تسلیحات 
کــرد و از مهارت‌های ســازماندهی فوق‌العــاده او برای 
برآوردن خواســته‌های جنگ تمام‌عیار بهره برد. در سن 
‌۳۷سالگی، این معمار اکنون یکی از قدرتمندترین مردان 
رایش ســوم بود. برای ادامه تغذیه ماشین جنگی نازی با 
قدرت آتش، اشپیر از کار اجباری در کارخانه‌ها، معادن و 
سنگ‌تراشی‌های خود استفاده کرد. بیش از هفت میلیون 
کارگر اجباری توسط صنعت آلمان‌ که به شدت در بخش 
تسلیحات تحت نظارت اشپیر متمرکز بود، به کار گرفته 
شدند. برخی در شرایط وحشــتناک از کار افتادند و جان 
باختند. ‌در محاکمات نورنبرگ، اشپیر برای دفاع از خود در 
برابر اتهام استفاده جنایتکارانه از کار اجباری، یک استراتژی 

حیله‌گرانه داشت. 

  زندگی دوگانه، یک خیانت
درست پس از نیمه‌شب ۳۰ سپتامبر ۱۹۶۶، اشپیر ۶۱ ساله از 
زندان اشپانداو خارج شد و در کانون توجه رسانه‌های جهانی 
قرار گرفت که برای دیدن دوســت صمیمی سابق هیتلر 
جمع شده بودند. در سال ۱۹۶۹، اشپیر خاطرات پرفروشش‌ 
در رایش سوم‌ را منتشــر کرد. او در مصاحبه‌هایی‌‌، 
هنرمندانه تصویری از خود به عنوان مردی 
که به شــدت از عدم اطلاع خود درباره 
جنایات رژیم نازی شرمســار است، 
ترویج کرد. اشپیر در سال ۱۹۸۱ 
درحال مصاحبه ‌با بی‌بی‌سی در 
لندن بود که در هتل خود دچار 
سکته شــد. او همان شب در سن 

‌۷۶سالگی درگذشت. 

  سلامت

۵ غذای توصیه شده برای بیماران کرونایی و آ‌نفلوآنزایی

‌ از چه چیزهایی باید اجتناب کرد؟
با آمدن پاییز این روزها می‌بینیم که اکثــر افراد درگیر انواع 
سرماخوردگی و آنفلوآنزا و... شده‌اند. در همین روزنامه خودمان 
هر روز یکی با ماسک وارد می‌شود و از ابتلا به سرما‌خوردگی یا 
کرونا می‌گوید. اگر شما هم به کرونا مبتلا شده‌اید، یک لیست 
غذایی توصیه شــده وجود دارد که شامل میوه‌ها، سبزیجات، 
غلات کامل و لبنیات می‌شود. این غذاها حاوی آنتی‌اکسیدان‌ها، 
فیبر، پروتئین، مواد معدنی و ویتامین‌هایی هستند که از عملکرد 

سیستم ایمنی پشتیبانی می‌کنند. ‌
‌

1  میوه‌ها و ســبزیجات: خــوردن مقدار زیــادی میوه و 
سبزیجات سلامت کلی را بهبود می‌بخشــد و ایمنی را تقویت 
می‌کند. میوه‌ها و سبزیجات سرشار از ویتامین C تقویت‌کننده 
سیستم ایمنی شامل مرکبات، سبزیجات برگ‌دار، سیب‌زمینی 
و گوجه‌فرنگی هســتند.اگر گلودرد یا خارش دارید، می‌توانید 
میوه‌ها و سبزیجات تازه را در اسموتی مخلوط کنید. همچنین 

می‌توانید سوپ سبزیجات گرم را در نظر بگیرید.
2  غلات کامل:فیبر پری‌بیوتیک موجــود در غلات کامل، 
»غذا« را برای رشد باکتری‌های مفید در سیستم گوارش شما 
فراهم می‌کند.‌جو پرک و جو دوسر گزینه‌های خوبی برای غلات 
کامل هستند که در صورت ابتلا به کرونا می‌توانید امتحان کنید. 
هر دو حاوی فیبری به نام بتا گلوکان هستند که دارای خواص 
ضد التهابی است. سایر غلات مغذی و غنی از فیبر شامل برنج 

قهوه‌ای، ماکارونی گندم کامل و نان هستند.
3  پروتئین‌ها: ‌‌پروتئین ‌برای همه سلول‌های بدن، از جمله 
سلول‌های ایمنی، ضروری است. ‌ کمبود پروتئین ممکن است 
ایمنی را تضعیف کرده و خطر عفونت را افزایش دهد.بســیاری 
از گزینه‌های گیاهــی مانند لوبیا و عــدس، پروتئین را تامین 
می‌کنند. این گزینه‌ها همچنین منابع غنی از فیبر هستند که 

باعث می‌شوند مدت طولانی‌تری احساس سیری کنید‌‌.
4  محصولات لبنی:هنــگام بیمــاری لازم نیســت از مصرف 
محصولات لبنی خودداری کنید. محصولات لبنی سرشــار از مواد 
مغذی مانند پروتئیــن، ویتامین D و روی هستند.ماســت حاوی 
پروبیوتیک )باکتری‌های خوب( است که برای سیستم ایمنی بدن 

مفید هستند. ‌
5  نوشــیدنی‌ها: اگر علائم کرونا مانند اســهال و استفراغ 
دارید، به راحتی دچار کم آبی بدن می‌شوید. در صورت از دست 
دادن مایعات، آب را در نزدیکی خود نگه داریــد و مرتباً آن را 
بنوشید. گزینه‌های دیگر برای آبرسانی شامل قهوه، چای داغ و 

آبمیوه‌های بدون شکر است.
  غذاهایی که باید از آنها اجتناب کنید

اگر به کرونا یا آنفلوآنزا مبتلا هستید، باید از این ‌ غذاها‌ ‌ اجتناب 
کنید: فست فود، غذاهای سرخ شده، نوشابه و شیرینی.غذاهای 
فرآوری شده و شیرین می‌توانند التهاب را تشدید کرده و مبارزه 

با بیماری را برای بدن شما دشوارتر کنند. ‌

معمار حیله‌گر آدولف هیتلر ‌
داستان آلبرت اشپیر دوست سابق هیتلر ‌در دادگاه نورنبرگ و تصویر »نازی خوب«

                                                                  قاب /     از رویدادهای امروز تا مشاهیر تاریخ معاصر‌‌‌ و ‌‌‌عکس‌های خاطره‌انگیز شهری و خودرویی و فوتبالی و...

قاب نوستالژی‌
خیابان تخت طاووس )مطهری( تهران حوالی 

خیابان لارستان‌ -‌اسفند ۱۳۸۰

قاب تاریخ
‌‌ از راست: عباس میرزا سالارلشگر 
)فرمانفرماییان(، علی‌قلی خان و ناصرالدوله 

قاب امروز 1
خانم ونوس کانلی هستند؛ بازیگر 34ساله که این روزها علاقه‌مند به ورزش تنیس 
شده. ونوس سابقه نقش‌آفرینی در سریال دوردست‌ها و فیلم‌های سینمایی چهل 

کچل، بچه‌های طوفان و مرد بازنده را دارد  

قاب مشاهیر
عکسی از کودکی ناصر چشم‌آذر ‌‌در حال 
نواختن آکاردئون. چشم‌آذر 14 آذر 1397 
در 67سالگی درگذشت 
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